
 

  كتاب قيّم يعلم ةفصلنامدو 
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  ث دوبارزادگى امام صادق (ع) از ابوبكر در سنجه نقديحد

  ١محسن رفعت

  چكيده

ع)، ازجمله احاديث صادق (بارزادگي از خليفه نخست و اميد به شفاعت وي از قول امام حديث دووجود 

ي ع) با رويكردهاصادق (است كه يكي از دستاوردهاي آن را حسن رابطه امام ر متون روايي بازتاب يافته د

دارقطني با چهار طريق ضعيف و در  ،اند. در اهل سنتاهل سنت و افتخار يا فضيلتي براي ايشان دانسته

 دكه وجو انددهكرنقل ـ اين روايت را يكي از علماي حنبلي ـ اربلي از قول فردي به نام جُنابَذي  ،شيعه

سند  وشدكانتقادي مي -از اعتبار آن فروكاسته است. اين مقاله با رويكردي تحليلي راوياني شامي در اسناد،

و تمام طرق آن را در منابع فريقين در سنجه نقد نهد و در تلاش است با كاوش در ديگر مصادر و يافتن 

سي نقد و برر كه نخستين ناقل اين حديث است، را هاي حديثي و تاريخي، روايت دارقطنيبسامد و گونه

در كتب اهل سنت و يا حتي كتب شيعي،  واردشده. روايت مزبور، ضمن تعارض با اخبار تاريخي نمايد

قرآني، حديثي، عقلي، ركاكت معنا و نيز تعارض با روايات و سنت، محل مناقشه است. اين نوشتار  هادل ازنظر

ر احاديث موجود از امام صادق (ع) را ارزيابي كرده و بدين باور است كه ميزان تطابق اين حديث با ديگ

رخورد سازواري اين حديث با نحوه بناهمچنين  ؛اگر قرار به افتخار باشد به ولايتمداري است نه ارتباط نَسَبي

ن آ اعتماد به ،پيامبر (ص)رحلت مؤمنان (ع) و حضرت زهرا (س) در اتفاقات پس از خليفه نخست با امير

  كاهد.را فرو مي

  ، ابوبكر، نسب، شفاعت، دوبارزادگي، نقد حديث.ع)صادق (امام : واژگان كليدي

                                                           

  .mohsenrafaat@gmail.com(س)/ دانشگاه حضرت معصومه  ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد. ١
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  طرح مسأله -١

بيت تا حسن رابطه اهلاند كوشيدهسنت اهلبرخي از كه  رواياتي وجود دارند منابع فريقيندر 

با دقت در  .طلبدتري ميلمجال مفص تعامل،اين نوع  دليل .رساننداثبات به گانه خلفاي سهرا با 

روايات از زمان صدور خود  اين توان دريافت برخي ازسنت مياهلويژه منابع شيعه و به

س صورت گرفته است. ، وضع و داي ديگر انعكاس يافته و در برخي نيز از همان آغازگونهبه

ر متون ح مفهومي داستحكام بخشيده، تلقي نادرست و گنجاندن ناصحي آنچه به باور امروزينلذا 

زيرا گاهي اساس يك  ؛ديني است كه سبب شده مفهوم در مصداق واقعي خود خوش ننشيند

ـ روايي نداشته و سبب ايجاد تنش عقلي بسا پشتوانهگردد كه چهاعتقاد، بر اساس روايتي بنا مي

) عصادق (روايات، سخني است منسوب به امام  اين يكي از در اعتقادات ديگر نيز خواهد شد.

 مَرَّتَيْنِی دَنِ لَّوَ  وَ لَقَدْ  ،هُ ثْلَ مِ  كْرٍ ي بَ أبِ  ةِ اعَ فَ نْ شَ ا وَأَنَا أَرْجُو مِ مَا أَرْجُو مِنْ شَفَاعَةِ عَلِيٍّ شَيْئًا إِلّ «كه فرمود: 

با اين توضيح كه ايشان دومرتبه از خليفه نخست متولد شده است و شبيه به اميد شفاعتي كه  »

ه دين معنا كب- سازي اين حديث در منابع حديثيسياق .دارداز وي نيز انتظار  ع) دارد،( يعلاز 

بطه راسنت در ميان رواياتي قرار گرفته است كه همه دلالت بر اهلاين حديث توسط محدثان 

ايت از اين حك -ع) با خلفاي ثلاثه داردطالب (دوستانه صادقين (ع) و ديگر افراد از خاندان ابي

به اين دوبارزادگي افتخار و آن را فضيلتي براي خود تلقي كرده است. ضرورت اين دارد كه امام 

استناد  آنبه آنكه برخي از شيعيان در كتب خود  شود كه بدانيم باوجودپژوهش ازآنجا ناشي مي

 ،سنت ذكر شده است و اثري از آناهلهاي حديثي اند، لكن حديث مذكور تنها در كتابدهكر

نايي مع دهندهبازتابتواند مي ،مشهور شيعه نيست؛ علاوه بر آنكه متن حديثدر آثار حديثي 

سنت اين روايت را اهلاند باشد. چنانكه گفته آمد، سنت ادعا كردهاهلمتفاوت ازآنچه برخي از 

ند ااند كه همگي گوياي فضيلت براي خليفه نخست است و كوشيدهدر ميانه رواياتي گذارده

سنت و افراط شيعه در انعكاس اين تعامل اهلع) با صادق (كيفيت رابطه امام بازتاب آن را در 

اند با اين حديث نشان دهند شيعه در سنت تلاش كرده، تا جايي كه برخي از اهلنشان دهند

مظفرنجفي، ؛ ٨٤، ص[الف]١٤٠٨هيثمي،  حجر(ابن ادعايش نسبت به ابوبكر در باطل است

سنت و اهلهاي متعدد اين تعامل را از منظر احاديث گونه ،. نوشتار حاضر)٢١، ص٢، ج١٤٢٢

نجش س ترازويهاي ذيل به اماميه و نيز اعتبار سندي و محتوايي روايت را با محوريت پرسش

  انتقادي به بحث نشانده است: -و با روش تحليليسپرده 

ه كه نشان از سنت قرار گرفتاهلع) كه در ميان رواياتي از ( حديث منسوب به امام صادق

اعتماد است؟ مصدر اصلي اين حديث قابل تا چه حد سنت دارداهلحسن رابطه ايشان با 



 

    ٢٦٧   امام صادق (ع) از ابوبكر در سنجه نقد يحديث دوبارزادگ                                            

  
 قبول است؟ آيا متن روايتچيست؟ آيا قابل استناد است؟ اسناد و طرق روايت تا چه حد قابل

  از استحكام لازم برخوردار است؟

 »وارم المهرقةالصّ «انند هاي خاص منگاريهرچند اين پژوهش از پيشينه عمومي در تك

يك از دانشوران، بررسي و اصلي هيچ مسألهصورت ضمني برخوردار است، اما باره بهدراين

اب يا كت ،يافتهنشرهاي در پژوهش نبوده است. وارسي دقيق از فهم حقيقي سند و متن حديث

 كوشدميحاضر  اي با محوريت پاسخ به مسائل مدنظر اين پژوهش يافت نشده است. مقالهمقاله

و بررسي  سنتاهلپس از بررسي پيشينه و تاريخچه كاربست اين روايت، به كندوكاو در روايات 

  .دهسندي و متني آن پرداخته و با نگاهي انتقادي به ديگر روايات، آن را در سنجه بررسي قرار د

  بررسي پيشينه و تاريخچه استناد به حديث -٢

  سنتاهلحديث در منابع  جوييپي -١-٢

 ؛سنت مورد استقبال واقع شده استاهلهاي قرن ششم به بعد از اين حديث بيشتر در كتاب

خستين كسي شود كه ناما با مصدريابي و تتبع در مسانيد، سنن، كتب تاريخي و روايي دريافته مي

سنت در كتاب اهل) از بزرگان ق٣٨٥د.( يدارقطنكه اين روايت را در كتاب خويش نقل كرده، 

، ١٤١٩دارقطني، است (» و مناقبهم و قول بعضهم فی بعض صلوات االله علیهم الصحابةضائل ف«

را با سندي ديگر روايت  نيز آن» نة دمشقيخ مديتار«) صاحب ق٥٧١-٤٩٩عساكر (ابن  .)٥٧ص

نة يخ مديتار«)). وي جلد چهل و چهارم از ٤٥٤ـ٤٥٣، صص٤٤، ج١٤١٥ عساكر،(ابنكرده است

ابن  .)٤٨٣-٣، صص٤٤، ج١٤١٥ ،همو( خطاب اختصاص داده است بن عمررا به سيره  »دمشق

كه در ميان رواياتي نقل كرده كه مربوط به ولايتمداري -ساكر اين روايت را مانند دارقطني ع

 ستا جاي دادهخليفه دوم مربوط به فضايل  بخشدر  -ع) نسبت به شيخين است( ينصادق

حديث را با طريقي طولاني و در بخش ترجمه و  مزّي نيز اين ).٤٥٤ـ٤٥٣، صص٤٤(همو، ج

روايت كرده است. وي به خاطر تمجيد از مقام  »تهذيب الكمال«ع) در صادق (حال امام شرح

ادآور يع) رواياتي را كه امام در فضيلت شيخين بيان كرده با اسناد و طرق متعدد صادق (امام 

-٨١، ٧٥، صص٥، ج١٤١٦حافظ مزي،  .ر.كرو درصدد تخطئه شيعه برآمده است (و ازاين شده

٨٢.(  
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  جويي حديث در منابع شيعيپي -٢-٢

از ماري ش . ضمن اينكهبحث را نقل نكرده است حديث مورد ،حديثي معتبر شيعه منبعهيچ 

 سنتاهل عمناب با توجه به، انددر كتاب خود ثبت كردهآن را  ،به بعد هشتمعلماي شيعه كه از قرن 

تماشا  اربلي به کشف الغمّةتوان در خاستگاه اين روايت در منابع شيعي را مي اند.كردهنقل آن را 

ت وي منقولا اخضر جُنابذَي نقل كرده است. بن اربلي اين روايت را از حافظ عبدالعزيز نشست.

 كتبمار كه اينك در ش» ةية العلويت الفاطمية و معارف أئمة أهل البيالعل ةيمعالم العترة النبو«از كتاب 

، ٤٥٠، ٣٧٣، ٣٦٤، ١٩٧، ٩٣، ١٣، صص١، ج١٣٨١ي، اربل ر.ك.( مفقود است، فراوان مشهود است

، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٣، ١٦١، ١٢٠، ٩٠، ٦١، ٥٣، ٣٩، ١٣، ١٢، ٣، صص٢ج؛ ٥١٤، ٥١٣، ٥٠٨، ٤٥٣

شود كه به ابن اخضر شهرت سنت محسوب مياهلي از علماي حنبلي جُنابذَ .)و ... ٢٦٧، ٢١٨

، [الف]١٤١٣ي، ذهب( هجري است ٦١١ه جنابذ يكي از نواحي نيشابور و متوفي دارد و منسوب ب

، ١٨، ج١٤٢٠ي، صفد /٥٧٩، ص١، جتابغدادي، بي/ ٧٥، ص٤٤، ج١٤١٠ همو، /٣١، ص٢٢ج

 بر منابع ، مراجعه و تكيه(ع) يهي است كه بناي اربلي در نگارش زندگاني ائمهبد .)٣٤٣ص

، ١٣٨٢عبدالمحمدي،  ر.ك.براي مطالعه بيشتر ( استعلاوه بر منابع شيعي بوده  سنتاهل

هاي جمهور ها، به نقل كتابدر بيشتر نقل«نويسد: وي در مقدمه خود مي .)٢٠٦-١٥٩صص

هاي اصحابمان (=شيعيان) آنچه جمهور متعرض آن (=اهل تسنن) اعتماد نمودم ... و از كتاب

ع) صادق (امام  حالشرحرو اربلي ازاين .)٥ص، ١، ج١٣٨١ي، اربل(» امنشده بودند را نقل كرده

 جنابذي كه خدايش رحمتش كناد گفت: اخضر بن عبدالعزيز حافظ«كند: را از وي چنين نقل مي

ه نامش كفروه  ، مادرش امطالب ابي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبداالله جعفر ابو

 دالرحماناسماء، دختر عب ،بةيقُرَ  مادرصديق است و نام  بكر ياب بن محمد بن دختر قاسم »بَةيقُرَ «

، (همان ...»است: ابوبكر دو بار مرا به دنيا آورده جعفر گفتروي است و ازاين صدّيق بكر ياب بن

  .)١٦١، ص٢ج

  اعتبارسنجي حديث -٣

  پردازيم.مي مذكوربه بررسي اعتبار روايت  مقاله در ادامه

  ي رواييهابسامد و گونه -١-٣

  اين حديث به دو گونه متنوع در منابع سني گزارش شده است:



 

    ٢٦٩   امام صادق (ع) از ابوبكر در سنجه نقد يحديث دوبارزادگ                                            

  عساكر است: روايت ابنگونه نخست،   

أثنى بثوبه، ف یعمر و هو مسجّ  یا دخل عليتاللّه لحدّثنی أبی أنّ عل محمد قال: بن عن جعفر... «

ال ق بثوبه. ین المسجّ ] مفته أحبّ [إلیياللّه بما فی صح یه و قال: ما أحد من أهل الأرض ألقيعل

  .)٤٥٤، ص٤٤، ج١٤١٥ عساكر، (ابن »ينه و قال: ولدنی مرتي: ثم ذکر جعفر: أبابکر و أثنى عليىيح

  گونه دوم، روايت مزّي كه به شرح زير است:

ئا إلا وأنا يقول: ما أرجو من شفاعة علی شيمحمد  بن اث، قال: سمعت جعفريغ بن حفص... «

-٨١، ٧٥، صص٥، ج١٤٠٦حافظ مزي،  ر.ك.( »ينمثله، ولقد ولدنی مرت أرجو من شفاعة أبی بکر

٨٢(.  

 دوم و قسمت پاياني روايت ي مربوط به گونهاد در منابع متعدد شيعي و سنپراكندگي اسن

دارقطني و سپس در » فضائل الصحابة«است. چنانچه گذشت اين روايت [يعني گونه دوم] در 

مان سند ه -غيراز وسائط مزّي تا دارقطنيبه-سند مزّي  ست.ا پيگيريقابل» عساكر تاريخ ابن«

م و سپس پردازيعساكر مي دارقطني است، اما ما ابتدا به دليل بسامد كمتر، به بررسي سندي ابن

كه تمامي گيريم. ازآنجاييمي بررسي سندي مزّي و دارقطني را به خاطر گستردگي بيشتر پي

دهد سند براي وي ارزش د بيان شده است، نشان ميعساكر همراه با سن منقولات ابن

  باره راهگشا باشد.توان دراينتوجهي دارد، پس بررسي سندي ميقابل

  نقد سندي روايت -٢-٣

صورت مستقيم و بدون سند نقل كرده است، لذا از چون اربلي متن حديث را از جنابذي به

سنت اهلنقد اسناد موجود در منابع  ترسيم نمودار در مورد منابع شيعي خودداري كرده و به

  شود.پرداخته مي
  

  

  

  

  

  

  
  

أبوالقاسم . ١

 محمّد إسماعيل بن

الفضل بن

ن ب أبومنصور. ٢

 ةيروکش

بن  ركأبوب. ٣

 ةيمردو

ر كأبوب .٤

 الشافعي

 بن معاذ. ٥

 المثنّى

 يحيي .٧ . مسدّد٦
 جعفر بن. ٨

 محمد

 )ق٥٧١-٤٩٩عساكر ( بررسي سند ابن



 ١٣٩٨بيستم، بهار و تابستان  ةشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قيم  ٢٧٠

  
  
  
  

به كار برده شده، اما ذهبي در پايان ترجمه وي » شماره يك«تعابير بلندي در مورد راوي  .١

ن مداراي عيب بود؛ اش اسماعيل پير شده و حافظهنويسد: ابن عساكر هنگامي او را ديد كه مي

ي، ذهب( فعال نبود خوبيبهاش ديدم كه از جهت روايي ضعيف شده بود و حافظه در حالي او را

  .)٨٦، ص٢٠، ج[الف]١٤١٣

از وي  در كتب رجالي موجود نيست، جز اينكه ابن عساكر باواسطه ٢راوي شماره نام  .٢

  ....)و ٣٦، ١٢، صص٤ج؛ ٣٦٤، ٢٧٢، ١٨، صص٣، ج١٤١٥عساكر،  ابن( منقولات فراواني دارد

 /١٠٥٠، ص٣، جتايب ذهبي،( اند: رجاليان وي را توثيق كردهق٤١٠ يمتوفوبكر بن مردويه اب .٣

  .)٣٠٨، ص١٧، جالف][ ١٤١٣ همو،

سنت اهلثقات و بزرگان حديث از : علماي رجالي وي را ق٣٥٤ يمتوفابوبكر شافعي  .٤

  .)٣٩، ص١٦، ج[الف]١٤١٣ همو، /٨٨٠، ص٣، جتايب همو،( انددانسته

 ي،خطيب بغداداند (رغم اينكه برخي وي را توثيق كرده: عليق٢٨٨متوفي ن مثني . معاذ ب٥

ديگر  ) اما٣٠٨، ص٢١، ج١٤١٠ همو، /٥٢٧، ص١٣، ج[الف]١٤١٣ي، ذهب /١٣٧، ص١٣، ج١٤١٧

: وي مردي »سوء ساقط العدالةهو رجل «اند: حنبل گفته بن به نقل از احمدوي  رجاليان در مورد

  .)٣٩٩، ص١، جتاييعلي، ب أبي بنا /٣٥، ص٣، ج١٤١٠ ،مفلح ابناست ( از عدالت ساقطبد و 

ن امسرهد از شاگردان روايي يحيي القطّ بن با شناخت طبقات، مسدّد ششم راوي مراد از .٦

همو،  /٤٢١، ص٢، جتايب ذهبي،( اندق و از راويان ثقه دانسته٢٢٨است. رجاليان وي را متوفي 

  .)٩٨، ص١٠، ج١٤٠٤بن حجر عسقلاني، ا /٥٩٠، ص١٠، ج[الف]١٤١٣

 ، يحيي)٧(راوي شماره توان دريافت كه منظور از يحييشناسي اين مطلب را ميبا طبقه .٧

ي، ذهب( آيدسنت به شمار مياهل) است كه از بزرگان و ثقات ق١٩٨ د.( القطان يدسع بن

  .)٣٠٣، ص٢، ج[ب]١٤١٥ابن حجر عسقلاني،  /١٧٥، ص٩، ج[الف]١٤١٣

لقد ولدنی  ...«كند نقل ميچنين ين) ا٢٥٩، ص٦ج ر.ك.را در سير اعلام النبلاء ( حديث يذهب

» قيصدّ « هاي خويش، عبارتدر همين كتاب و ديگر كتابديگر  مواضعيكه در ؛ درحالي»ينمرت

 /١٦٦، ص١، جتاهمو، بي /٢٩٥، ص١، ج[ب]١٤١٣همو، ( تأمل است كه درخور ١است افزودهرا 

ديگر نويسندگان نيز از او پيروي  .)٨٨، ص٩، ج١٤١٠ همو، /٢٥٥، ص٦ج ،ف][ال١٤١٣همو، 

برخي مانند ابونصر بخاري  .)٢٥٥، ص٢، ج١٤١٥ي، مناو /٩٨، ص١١، ج١٤٢٠ي، صفد( اندكرده

يح وي در توض .اندع) نقل كردهصادق (هم نه از قول امام صورت ضمني چنين عبارتي را آننيز به

                                                           

 .»ينتق مرّيولدنی الصد. «١
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بکر، فروة بنت القاسم بن محمد بن أبی ه السلام أميأم الصادق عل«ويسد: نع) ميصادق (نسب امام 

 »ل أمهاته من قبينه السلام مرتيبکر، کان أبوبکر ولد الصادق علوأمها أسماء بنت عبدالرحمان بن أبی

  .)٣٤، ص١٤١٣ي، (بخار

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 (د.: المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن محمد عمر يأب بن الفرج عبدالرحمان أبو .١

، ١٤١٠ي، ذهب( يث در دمشق بر مزّي عرضه شده استاين حد .از بزرگان حديث ق) و٦٨٢

  .)١٤٣، ص١٨، ج١٤٢٠ي، صفد /١٠٦، ص٥١ج

. ذكرالقدر و رفيع ال و جليل )ق٦٨٧(د. : الزهري إبراهيم بن يحيى بن عبدالمنعم الذكاء أبو .٢

 /٣١٠-٣٠٩، صص٥١، ج١٤١٠ي، ذهب(اين حديث در مسجدالاقصي بر مزّي عرضه شده است 

  .)١٥٥، ص١٩، ج١٤٢٠ي، صفد

ر : تنها شخصيت رجالي كه دالأنصاري الأنماطي بن عبداالله بن إسماعيل بن محمد بكروأب .٣

يف خوب توصذهبي است كه از قول مزّي گفته است وي ازنظر شخصيتي  سخن گفتهمورد او 

وي در روايت سهل و  كهذهبي گفته  ،در موضعي ديگر است.شود و از فرزندان محدثان مي

  )ق٧٤٢-٦٥٤( يمزّ بررسي سند 
 

 قدامة. ابن ١

عبداالله بن . ٤

 ليبن اسماع احمد

 . محمد بن٦

 عمر الأرموي
 . الدارقطني٨

محمد  . احمد بن٩

 ليبن اسماع

. عبدالصمد بن ٧

 علي
 ملاعب . ابن٥

 بن. عبدالمنعم ٢

 ييحي

 محمد بن .٣

 اسماعيل

 محمد بن. ١٠

 حسين حنيني

 زيعبدالعز. ١١

  محمد بن

 حفص بن. ١٢

 غياث

 جعفر بن. ١٣

 محمد
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-١٩٥، صص٥١، ج١٤١٠ي، ذهب( اين حديث در قاهره بر مزّي عرضه شده است .گير استآسان

ر جنابذي] كه نقطه كليدي نقل اربلي داخضر [ بن توجه اينكه وي از عبدالعزيزقابل نكته .)١٩٦

  .)١٩٥، ص٥١، جهمان( است اجازه نقل روايت داشته است الغمة کشف

اين  .: شيخ جليل و عالي الاسنادالتميمي فارس بن إسماعيل بن أحمد بن عبداالله أبوبكر .٤ 

  .)٢٢٢، ص٥١، ج(همان حديث در اسكندريه عرضه شده است

 ساكن دمشق يو )ق٦١٠(د. : البغدادي ملاعب بن محمد بن أحمد بن داود البركات أبو .٥

وات اين حديث در دمشق بر ر ودر مورد وي به كار برده شده  از توثيق توجهيتعابير قابل بوده و

  .)٩١-٩٠، صص٢٢، ج[الف]١٤١٣(همو، عرضه شده است 

. ق است٥٤٧متوفي  ي: وي فقيه شافعي والأرمو يوسف بن عمر بن محمد قاضي أبوالفضل .٦

ابن  /١٤٤، ص٥، ج١٣٨٢ي، سمعان( و در بغداد بر ديگران عرضه شده استاين حديث از سوي ا

  .)١٧٣، ص٤، ج١٤٢٠ي، صفد /١٧٥، ص١١، ج١٣٨٥ ،رياث

و  ن: ثقه و صدوقالمأمو بن الحسن بن محمد بن علي بن عبدالصمد الغنائم الشريف أبو .٧

ي، ذهب /٤٧، ص١١، ج١٤١٧ي، خطيب بغداد( و راوي روايات دارقطني ق٤٦٥ يمتوف

، ١٨، ج١٤٢٠ي، صفد /١٧٠، ص٣١، ج١٤١٠ همو، /٢٢٢-٢٢١، صص١٨ج ،[الف]١٤١٣

  .)٢٧٢ص

صاحب سنن معروف و  :الدارقطني مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو الحافظ .٨

، ٥، ج١٤٠٤ ،ابن حجر عسقلاني /٥٣٥، ص٢، جتايب ذهبي،( سنتاهلاز نويسندگان بزرگ 

  .)٢٩٦ص

در مورد وي مطلبي ذكر نشده، تنها برخي از : الادمي إسماعيل بن محمد بن أحمد رأبوبك .٩

، ١، ج١٤١٧دارقطني،  /١٨٢، ص٣، جتايب بيهقي،( اندسنت رواياتي از او نقل كردهاهلعلماي 

، ٥ج؛ ٨٤، ص٣، ج١٤١٧ي، خطيب بغداد /و... ٢٩٥، ١٦٥، ١٣٧، ١٣٥، ١٢٩، ٥٧، ٢٩صص

  .)...و ٣٣٣، ١٤٠، صص٨ج ؛١٦٨، ١٥٥، ١١٦، ٧٧صص

، ٤، جتايب بيهقي،شده (رغم رواياتي كه از وي نقل علي :الحنيني الحسين بن محمد .١٠

؛ ١٤٢، ٨٠، صص٣ج؛ ٧٧، ٦١، صص٢ج؛ ١٤٤، ص١، ج١٤١٧دارقطني،  /٢٧٣، ص٩ج؛ ١٠٣ص

جز در مورد وي، اند. حتي خود مزي اما رجاليان در مورد او هيچ اظهارنظري نكرده )٥٧، ص٤ج

حالي از او بسط نداده است. بحث و روايتي شبيه به اين مطلب، نام و شرح نقل روايت مورد

 همو، /١٠٦٠، ص٣، جتايب ذهبي،اند (ديگران نيز نام او را صرفاً در ميان روايات رجالي ذكر كرده

خطيب بغدادي است كه سال وفات او را  تنها .)...و ٣٥٨، ص٧ج؛ ٢٥٩، ص٦، ج[الف]١٤١٣
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، ٢، ج١٤١٧ي، خطيب بغداد( ذكر كرده، او را كوفي خوانده و وي را توثيق كرده است ق٧٨

تواند راوي و وي نمي باشد ٧٨مرگ او بايد بيش از سال ين در حالي است كه سالا .)٢٢٢ص

  بحث دانست. توان او را همان راوي مورد، لذا نميق) باشد١٤٨سوم از امام صادق (متوفي 

 محمد بن به نام عبدالعزيز از شخصيسنت اهل: در كتب الأزدي محمد بن عبدالعزيز .١١

در  .)١٦٣، ص٣، جتايب ذهبي، /١٩٦، ص٩، ج١٤٠٥دارقطني، ( است شدهازدي رواياتي نقل 

ع) و صادق (تهذيب الكمال تنها دو روايت از اين راوي نقل شده كه هر دو در موضوع امام 

) اما ٨٣-٨٢، صص٥، ج١٤٠٦حافظ مزي، ( ول استاظهار دوستي و محبت نسبت به خليفه ا

 فضائل الصحابةح كتاب شود. مصحدر كتب رجالي يافت نمياز وي حال رجالي هيچ شرح

حالي وجود هيچ شرحعدم دارقطني در پاورقي مربوط به اين حديث، اِسناد اين روايت را به دليل 

  .)٥٨، ص١٤١٩دارقطني، ( داندمحمد ضعيف مي بن از عبدالعزيز

، ١٣٨٢ همو، /٣٤-٢٢، صص٩، ج١٤١٣ي، ذهب( است ق١١٧متولد : وي غياث بن حفص .١٢

برخي وي را ثقه، معتمد و قاضي  .)٢٢٩، ص١، ج[ب]١٤١٥ابن حجر عسقلاني،  /٥٦٧، ص١ج

حافظ ( دانبرنتابيدهاو را شخصيت حديثي  برخي، اند والرشيد معرفي كرده كوفه در زمان هارون

رسد ) ولى به نظر مي٣٥٨، ص٢، ج١٤٠٤ عسقلانى،ابن حجر  /٦٢-٦٠صص ،٧، ج١٤٠٦ ى،مز

اند، بايد ميان ق) تصريح كرده٢٦٢ د.( يبهشبنق) و يعقوب٢٦٤ د.زرعه ( گونه كه ابوهمان

ب حديثى و احاديث بسيارى كه از حافظه نقل كرده است، تفاوت قائل شد منقولات او در كت

ويژه آنكه به) ٦١-٦٠صص، ٧، ج١٤٠٦ ى،مزحافظ  /٨١، ص٩، ج١٤١٧ خطيب بغدادى،.ك. (ر

) ٣٥٩، ص٢، ج١٤٠٤ عسقلانى،ابن حجر اند وى در اواخر عمر دچار فراموشى شد (برخى نوشته

 /١٨٦، ص٣، ج١٣٧١ابن ابي حاتم، ( يداش ضعيف گردپس از رسيدن به منصب قضا، حافظه يا

فص در پايان عمرش ضعيف شده نويسد: حافظه حي ميمباركفور .)٥١٣، ص١، جتايباجى، ب

، يذهب( گويد كه اشتباهات حفص فراوان بودي نيز ذهب .)١٢٤، ص٢، ج١٤١٠ي، مباركفور( بود

اش ضعيف ازاينكه قاضي شد حافظهگفته است كه حفص پس ابوزرعةنيز  ) و٥٦٧، ص١، ج١٣٨٢

، ١، ج١٣٨٢ي، ذهب /٦١، ص٧، ج١٤٠٦حافظ مزي،  /١٨٦، ص٣، ج١٣٧١ابن ابي حاتم، شد (

 /٣١٠، ص١، جتايب عجلي،به همين سبب بوده است ( همه مواردِ قدح و جرح او ظاهراً  .)٥٦٧ص

، ١، ج[ب]١٤١٣ي، ذهب /٢٠٠، ص٦، ج١٣٩٣ ابن حبان، /١٨٦، ص٣، ج١٣٧١ابن ابي حاتم، 

حجر او را در زمره  ابن .)٥٦، ص٧، ج١٤٠٦حافظ مزي،  /٢٩٧، ص١، جتاهمو، بي /٣٤٣ص

غياث يعني بنميان راويان حفص در .)٢٠، صتايب ،ابن حجر عسقلانياست (مدلسان ذكر كرده 
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 ازدي يافت نشد. شيخ طوسي محمد بن كسي به نام عبدالعزيز ،طبقه بعدي روايتگران حفص

 علامه .)١٥٨، ص١٤٢٠ي، طوس(است را عامي مذهب و كتاب او را كتابي معتمد دانسته حفص

 .)٢١٨، ص١٤١١ي، حلعلامه ( آورده است متوقفانيعني ضعفا و  حلي نيز او را در قسم دوم كتاب

، ١، ج١٤٢٥ي، كاظماند (يك از علماي رجالي شيعه، حال رجالي او را صريحاً بيان نكردهيچه

ابن  /٦٢٨، ص٢، ج١٣٨٨ي، كلين ر.ك.( يعهشكتب توجه به وجود روايات وي در  با .)٤٥٢ص

اش از فرهنگ و مذهب خود برگرفته تواند ذهنيتِ مي او،ي از روايات ) برخ٦٢، ص١٣٧٦ ،بابويه

ي برا( ع) نقل كرده باشدصادق (به خاطر مدلس بودن، در قالب روايات امام  ،سنت رااهليعني 

صورت المعمور و سپس نزول بهروايات وي در مورد نزول جملگي قرآن بر بيت ر.ك.نمونه 

 روست كه رواياتي در اين باب در شيعه نيزسنت است. ازايناهلتدريجي) كه برگرفته از تفكر 

 ر.ك.براي مطالعه بيشتر  /٨٠، ص١، ج١٣٨٠ي، عياش /٦٦، ص١، ج١٤٠٤ي، قم( وارد شده است

  .)٤٣-٢٢صص، ١٣٩٠، كارديمه و كريمي

  تحليل و بررسي اسناد -١-٢-٣

  شود:و سپس تحليلي از آن ارائه ميپرداخته به بررسي اسناد روايت  اين بخشدر 

  ضعف روات -١-١-٢-٣

) محصول قرن هفتم يا هشتم است، اما ق٧٤٢-٦٥٤( يمزّ حافظ رغم اينكه روايت علي .١

بنا بر آنچه در مورد راويان مزّي در كتب رجالي نقل شده، براي  .اتصال سند در آن محفوظ است

راد اين اف .رو مجهول هستندشود، ازاينحالي يافت نميسه تن از افراد داخل اين سند، هيچ شرح

 دمحم بن عبدالعزيز و حنيني حسين بن آدمي، محمد اسماعيل بن محمد بن اند از: احمدعبارت

محمد  بن غياث از جعفر بن حفص روايات ،سنتاهلكه بنا بر قول رجاليان ضمن اين ؛ازدي

  اين مطلب، از اعتماد به روايت كاسته خواهد شد. بر بنا .١نيست پذيرشقابل

گردد و اتصال سند در ) بازميق٦١١ د.( يجنابذ) به ق٦٩٢ د.( ياربلاما در شيعه روايت  .٢

ر سال دكه بنا بر نقل مزّي - )(ع صادقامام با جنابذي چراكه فاصله ميان  آن قابل بازيابي نيست.

 روازاين بسيار است. -)٩٧، ص٥، ج١٤٠٦حافظ مزي، ( هجري به شهادت رسيده است ١٤٨

  آيد و قابل استناد نخواهد بود.به شمار ميله روايت مرس

                                                           

ث يد: احاديگوی مینيمد بن سد: علیينوش میيدر کتاب رجالی خو سنتاهلباجی از علمای  بن خلف مانيسل. ١

 .)٥١٣، ص١، جتایب باجی، (ر.ک.قابل قبول است يرمنکر و غ ،محمد بن از جعفر حاتم بن وردانحفص و 
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و اين  براي ابوبكر است» يقصدّ« لفظاز وي ، استفاده جنابذيبهترين شاهد بر سني بودن  .٣

 ع)( يلع كه اين لقب از القاب اختصاصي امير مؤمنان بر اين است اعتقاد شيعهكه است در حالي 

، ١٨صص، ١٤٢٤، ابن عقده /٥٢، ص١٣٥٦ ،قولويه ابن /٣٠، ص٨، ج١٣٨٨ي، كلين( استبوده 

همين لقب در منابع روايي  و) ...و ٢٦١، صج][١٤١٣ ،همو /٦، ص[ب]١٤١٣ مفيد، /٢٠، ١٩

 نيشابوري،حاكم  /٤٤، ص١، جتايب ماجه، ابن( سنت نيز به ايشان اختصاص داده شده استاهل

ئي، نسا /٤٩٨، ص٧، ج١٤٠٩ ،هشيب ابي ابن /١٠٢، ص٩، ج[ب]١٤٠٨ي، هيثم /١١٢، ص٣، جتايب

، ٤، ج١٤١٢ عبدالبر، ابن /٢٦٩، ص٦، جتايب طبراني، /٤٦، صتايب همو، /١٠٧، ص٥، ج١٤١١

، ٢٤٠، ٢٢٨، ٢٠٠، صص١٣ج و ١٢٢، ص٤ج و ٣٠، ص١، ج١٣٧٨ الحديد، ابي ابن /١٧٤٤ص

براي خليفه اول نيز به كار  گرچه) ١٥٣، ١٢٢، صص١٣و ج ٦١٦، ص١١، ج١٤٠٩، متقي /٢٥٠

؛ ٢٠٣، ٨٦، صص١، ج١٤٠١ي، بخار /و... ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، صص١، جتا، بيابن حنبل( رودمي

 ٩١، ٣٦، صص٣ج؛ ١٤٦، ١٢٦، صص٢، جتايب ،مسلم بن حجاج /...و ٨، ص٣ج؛ ١٦٤، ص٢ج

تناد بديهي است اس ه قابل استناد نخواهد بود.اين روايت ازنظر شيعهمين دليل است كه  به .)و...

ابن  نه رجال سنّي. ه اين روايت با چنين مختصاتي بايد از طريق رجال شيعي باشدسنت باهل

ه امري عليه شيع ،دبه روايات خوسنت معتقد است استدلال ما اهلاندلسي از بزرگان  حزم

ا توجه بند تواننيز نميها آن همچنين چنين استدلالي را پذيرا نيستند.ها كه آندرحالي معناست،بي

رو لازم ازاين .كه ما آن روايات را قبول نداريمدرحالي استدلال كنند،ت خود عليه ما روايا به

 ،ابن حزم( است در برابر خصم به چيزي استناد شود كه او قبول دارد و براي او حجت است

  .)١٥٩، ص٤، جتايب

  خصوصيت راويان اصلي -٢-١-٢-٣

ژه راويان را وي نة دمشقيخ مديتارتاب كاز در نظر گرفتن راويان سند ابن عساكر كه  نظرصرف

شش  ،)٥، ص١، ج١٤١٥عساكر،  ابن ر.ك.( دمشقي و روايات مربوط به مذهب خويش نوشته

 ،مقدسي قدامةبن ا .١اند از: تن از راويان ابتدايي روايت مزّي از منطقه شامات هستند كه عبارت

 بن عبداالله أبوبكر .٤ ،نماطيا إسماعيل بن محمد بكروأب .٣ ،يحيى بن الذكاء عبدالمنعم أبو .٢

 بغدادي ملاعب بن محمد بن أحمد بن داود البركات أبو .٥ ،التميمي فارس بن إسماعيل بن أحمد

بنابراين چهار نفر اصلي كه مزّي از همه اين ؛ يارمو يوسف بن عمر بن محمد بوالفضلا .٦و 

 ايت را شنيده از شامات هستند.اين رو ،چهار نفر با يك سند كامل
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كه مختص  اندهركدام از اين افراد جداي از در نظر گرفتن حال رجالي، اهل منطقه شامات

. ياقوت در معجم البلدان در مورد استع) ( ن امام عليه و مبغضااميبه دوستداران معاويه و بني

وهواي آن است كه خرد بافتم بدى آيهاى حمص كه من آن را درياز شگفت«نويسد: شامات مي

 ندياست. گو درآمدهمتلك مَثَل و صورت كند تا آنجا كه حماقت مردم آن بهآدمى را فاسد مى

ش يب و ؛گر شهرها بوديش از مردم ديه بين به كمك معاويشان با على (ع) در جنگ صفيدشمنى ا

ر بگذشت مردم د و آن روزگايان رسيتاختند و چون آن جنگ به پاشان بر على (ع) مىياز ا

شتر يب شدند و» رىينص«شان به مذهب يارى از ايحمص برگشته در دوستى على غلو كردند و بس

هم در آغاز و هم در انجام گمراه بودند و  ناشيند، پس اياند و سلف را ناسزا گوامامى مذهب

يز احاديث شاميان ن .)٣٠٤، ص٤، ج١٣٩٩حموي، ياقوت ( »رفتندگاه به راه درست نمىهيچ

ع) ( كينه و بغض نسبت به علي ،داراي خصوصياتي است، ازجمله اينكه در احاديث اهل شام

-گونه احاديث مياش با شيعه در مورد اينگونهعنادشود. ابن تيميه به خاطر تعصب ديده مي

ترين روايات اهل مدينه، سپس اهل بصره و سپس اهل شام صحيح ،در نظر اهل علم«نويسد: 

مشهور است زيرا تفكر  ،اما احاديث كوفيان به كثرت دغل و عدم سلامت از علل احاديث است؛

اهل ساخت و پرداخت حديث  ،سنتاهلگري است و شيعه نزد بيشتر محدثان ها شيعهغالب آن

ترين احاديث است زيرا روات اما احاديث شاميان صحيح اند؛هل دغل و خلل در احاديث بودهو ا

هريره راوي نزد ابو ؛اندالتحصيل شدهفارغ ،يه و آل مروان، ائمه خوباناهل شام از مدرسه معاو

ن حريص و در امور ديني محتاط معاويه كه بر مصلحت اسلام و مسلمي نشاندهامويان و دست

دهنده اين است كه كاركرد سخن ابن تيميه نشان .)٣٤٧، ٣١٦، صص٢٠، جتابي تيميه،ابن( »بود

توان راويان اين سند حديث را ازجمله التحصيلان نمايان شد و ميفارغ خوبي درمدرسه معاويه به

 ،سنتاهلروست كه در ميان ازاين .)٥٠، ص١٣٩٨، يحسن( ن مدرسه اموي دانستالتحصيلافارغ

علي نقل شده:  بن عمرو ابو حفصپذيرش احاديث شام اختلاف است، چنانكه از قول در مورد 

خطيب  /٢٨١، ص٤، ج١٣٨٥، ابن اثير( مگر تني چند از آنان تمام احاديث شاميان ضعيف است

، ١٤٠٤ابن حجر عسقلاني،  /٤٠٩، ص١٥، ج١٤٠٦، حافظ مزي /١٨، ص١٠، ج١٤١٧بغدادي، 

  .)٣٠٧، ص٥ج

 جعفرنويسد: مي ذكر سنداز نقل اين روايت، بدون  پسسنت اهلذهبي، رجالي مشهور 

ها چه در ظاهر و چه در باطن يد كه آندبود و اگر مي خشمگيناز دست رافضه ع) صادق (

در اين مطلب ترديدي وجود  .گرفتكينه به دل ميها آن ازشوند، متعرض جدش ابوبكر مي

 .)٢٥٥، ص٦، ج١٤١٣ي، (ذهب كه هواي نفس را پيروند... رافضه قومي جاهل هستند ندارد، اما
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باوجود سند صحيح به  بيت است،ين در حالي است كه چون درصدد نقل روايات فضائل اهلا

يعني يكي از قواعد و  ؛كندرا شاهد بطلان روايت تلقي مي» قلب خويش«اذعان خود، اما 

 /٤٧، ص١٩ج؛ ١٧٥، ص١٧، جهمان ر.ك.( پذيرش روايت، قلب اوستمعيارهاي وي براي عدم 

كه  )(ص اسلامروايتي از پيامبر اينكه وي ذيل  كما) ١٨٠، ص٣ج؛ ٨٢، ص١، ج١٣٨٢ همو،

رجالي بر ي دليلچون » تدشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداوند اس !يا علي«د: فرمو

 .ر.ك( »تدهد كه اين روايت باطل اسقلب شهادت مي«نويسد: ، مييابدضعف اين روايت نمي

  .)٨٢، ص١، جانهم

  نقد متني روايت -٣-٣

  متن روايت ابن عساكر بدين شرح است:

شد  وارد(ع) بر عمر  يه خدا كه پدرم نقل كرد كه علسوگند بمحمد نقل كرد:  بن جعفر«

بر او درود فرستاد و فرمود: احدي از  علي (ع) .خود را در لباسش پيچيده بود ]عمر[كه درحالي

اش گذاشته است، در نزد من از اين كس كه خود اهل زمين كه خداوند به خاطر آنچه در صحيفه

ياد كرد يز نسپس يحيي گفت كه جعفر از ابوبكر  تر نيست.را در لباسش پيچيده است، محبوب

  )٤٥٤، ص٤٤ج، ١٤١٥ عساكر، (ابن »است.زاده و بر او درود فرستاد و فرمود: ابوبكر مرا دو بار 

  متن روايت مزّي نيز به شرح ذيل است:

همان را از شفاعت ابوبكر  انندبه چيزي اميد ندارم، مگر آنكه م ع)( يمن از شفاعت عل«

-٨١، ٧٥، صص٥، ج١٤٠٦حافظ مزي،  ر.ك.( »ستكه ابوبكر دو بار مرا زاده ا، درحالياميدوارم

٨٢(.  

ند ابسياري از نويسندگان شيعي پس از بيان كنيه امام، به بخش دوم اين دو روايت استناد جسته

، ٤، ج١٣٧٩اند (ابن شهر آشوب، كه نام او را فاطمه دانسته ، امّ فروهاند مادر امامو بيان كرده

بكر است و از  ابي بن محمد بن از طرفي دختر قاسم )،٤، ص٤٧، ج١٤٠٧؛ مجلسي، ٢٨٠ص

؛ ٤٧٢، ص١، ج١٣٨٨ (كليني،است،  بكر يعبدالرحمان بن ابطرف ديگر مادرش اسماء دختر 

ع) فرموده صادق (به همين دليل است كه امام اند ) و بيان داشته٢٤٨، ص١٤١٣طبري آملي صغير،

، ٢، ج١٤٢٢، مظفر( رسدمي ابوبكر به من سبنَ  طرف دو از يعني ،و بار زاده استابوبكر مرا د

، ١٣٩٩ مغنيه، /٣٩٠، ص٨ج؛ ٦٥٩، ص١، ج١٤٠٣امين،  /١٩٥، ص١٣٨٠،هعنب ابن /٢٠ص

ي، شوشتر /٤٦٥، ص١٤١٧ي، جواهر /٤٩، ص١٥، ج١٣٧٢/ خوئي، ٢٨، صتايب لاوند، /٢٣٢ص
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، علماي اين روايت نقل گستردهرغم علي ) اما٤١، ص١٤١٨قراچه داغي،  /٢١٣، ص١٢، ج١٤١٠

-قرماني يكي از مورخان اهلنكته در خور توجه اين كه اند. دهنكررا نقد  شيعي آن

خوانده  ة، مادر امام صادق (ع) را ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابي سمرق)١٠١٩(د.سنت

توان بيان احتمالاتي را مي ،در مورد اين دگرگوني اسامي .)٣٣٤، ص١تا، جاست (قرماني، بي

 است، اما احتمالي بدون دليل است» أبي بكر«مصحف از » ةابي سمر«كه كلمه  گفتتوان كرد، مي

ه حال بدين معنا نيست كهاي شرحدر كتاب» ةقاسم بن محمد بن ابي سمر«و البته عدم ذكر اسم 

ه دلايل متعدد و اغراض شان بچنين شخصيتي موهوم و مهمل است، چه بسيار اشخاصي كه نام

بسا برخي از بزرگان چنان كه در نگاري نيامده است و چههاي تاريخي و تراجممختلفي در كتاب

القاسم  بنت ةأم فرو«اند كه مادر امام صادق: شود، به اين تعبير بسنده كردهبحار الأنوار مشاهده مي

). و يا چه بسا ١، ص٤٧، ج١٤٠٧، (مجلسي اند.و از ذكر نام پدر محمد چشم پوشيده» بن محمد

د كه كنبه محض شنيدن اين نام را به اذهان متبادر مي» قاسم بن محمد بن ابي بكر«شهرت نام 

ي متصور است و آن اينكه شايد برخي كلمه ابوبكر پسر ابوبكر است. احتمال» قاسم بن محمد«

د آورنسخن به ميان مي» سماءأ«اند كما اينكه وقتي از بر حسب عادت و انس ذهني بدان افزوده

  اند.را بدان افزوده» بنت عميس«به خاطر تبادر ذهني 

شود، ضمن تواند اين دو روايت را با چالش مواجه كند اشاره ميهايي كه ميدر ادامه به گزاره

سنت و برخي بر اساس مباني شيعي است كه پذيرش آن اهلاينكه برخي از ايرادات طبق مباني 

  سازد:يرا دشوار م

  تعارض با روايات و سنت -١-٣-٣

ان تواين حديث، از عملكرد و گفتار ائمه در طول زندگاني خود ميبررسي محتوايي  در .١

سنت كه اين روايت را در ميان رواياتي اهلبنا بر ادعاي  رد.به غيرواقعي بودن اين واقعه پي ب

نت ساهلص) است، اما خود جزئي از ( امبريپع) بااينكه فرزند ( صادقاند كه گويا امام ذكر كرده

رو تابد و همواره از دست ايشان رنجور بوده، ازاينسنت برنمياهلاست، رفتار شيعه را نسبت به 

اما اين در حالي است كه امام در روايات متعددي كه سيره و  ؛كردامام به ولادت خود افتخار مي

رد. كع) مباهات و افتخار مي( مؤمنانو ولايت امير  كند، به پذيرش امامتروش ايشان را تبيين مي

  سازد:خوبي نمايان مياين مطلب را به ،روايت ذيل

تر از اين است كه او مرا به دنيا آورده است؛ (ع) براي من محبوب طالب أبي بن ولايت علي«

 محسوب يامتيازفضيلت و فرزند او بودن  كه، درحاليچراكه قبول ولايت او براي من واجب
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 /١٠٣، ص١٤٢٣ همو، /١٢٥، ص١٣٦٣، شاذان ابن /١١٢، ص١٤١٤ ،ابن بابويه( ».شودمي

ع) مباهاتي ( مؤمنانبه فرزند بودن خود نسبت به امير  امام .)٦٥١، ص٢٩، ج١٤٠٣ي، مجلس

ر گونه احاديث درو اينكه اينكند، ازاينع) افتخار مي( مؤمنانندارد، اما براي داشتن ولايت امير 

وجيه كرد، قابل تسب خود فخرفروشي ميع) به نَ ( صادقاق مطالبي بيان شود كه گويا امام سي

ند و نه كنيست. ضمن اينكه در حديثي ديگر، داشتن ولايت را شرط افتخار براي خود بيان مي

ولايت  .تر از جان من استداشتنيولايت پدرانم براي من، دوست«فرمايد: امام مي رابطه نسبي را.

ها زماني ها نداشته باشم؛ ولي نسبت با آنحتي اگر نسبتي با آن استفايده مفيد ها براي من آن

روايات ديگري  .)٣٣٢، ص١٣٨٥ي، طبرس( »ا نداشته باشم برايم سودي نداردها ركه ولايت آن

 /٣٤٣، ص٥، جتابي ،ابن حنبل ر.ك.( سب پرهيز داده استسب و نَ كه از فخرفروشي نسبت به حَ 

-٣٢٨، صص٢، ج١٣٨٨ي، كلين /٦٣، ص٤، جتابيهقي، بي /٤٥، ص٣، جتايب ،م بن حجاجمسل

گر همه حكايت )٥٦، ص١٤٠٢ي، كوفي اهواز/٢٨٩، ص١٩٢خطبه ، نهج البلاغه /٦-١ح، ٣٢٩

ع) با بيان اين مطلب به نسب خويش افتخار و ( صادقتوان احتمال داد كه امام آن است كه نمي

اصل و مبناست،  ،ع) در سيره فردي و اجتماعي( صادقه براي امام آنچ بلكه كندمباهات مي

  ع) است.( مؤمنانداشتن ولايت امير 

انقطاع انساب در روز قيامت است. در روايات  مسألهاي ديگر از روايات، موضوع دسته .٢

ص) سخن از قطع سبب و نسب در روز قيامت وارد شده، ( يامبرپشماري در منابع فريقين، از بي

امَةِ إِلَّا مَا کانَ مِنْ سَبَبِی يوْمَ الْقِ يَ مُنْقَطِعٌ  وَ نَسَبٍ  لُّ سَبَبٍ کُ «ص) متصل است: ( يامبرپسبي كه به جز نَ 

ي، حسكان /٥٥٩، ص٢، ج١٣٦٢ ،ابن بابويه /٥، ص٣ج؛ ٥٠٦، ص٢، ج١٤٠٩ابن حيون، ( »وَ نَسَبِی

ابن  /٣٠، ص١، ج١٣٨١ي، ربلا /١٠٦، ص١٢، ج١٣٨٧يد، الحد ابي ابن /١٧٤، ص١، ج١٤١١

؛ ٢٧٢، ص٤، ج[ب]١٤٠٨ي، هيثم /١١٤، ٦٤، صص٧، جتايب بيهقي، /٣٣٩، ص٨، ج١٤١٠سعد، 

، ٦ج؛ ٢٥٧، ص٤، ج١٤١٥ي، طبران /١٦٤، ص٦، جتايب صنعاني، /١٧٣، ص٩ج؛ ٢١٦، ص٨ج

اينجاست: امام  پرسش .)...و ٢٧، ص٢٠ج؛ ١٩٤، ص١١ج؛ ٤٥، ص٣، جتايب همو، /٣٥٧ص

 برايآيد، كه به شفاعت خليفه نخست اميدوار است و از نوادگان وي به شمار ميع) صادق (

-هلابنا بر نقل منابع كه اولاً در قيامت كارساز خواهد بود؟ درحاليوي چگونه نسبت  ،شفاعت

) در آن روز گسسته خواهد شد و ثانياً نسب در صهر نسبي جز نسب رسول خدا (ت، سن

آن در  كند كه انقطاعي ديگر چرا امام خود را به نسلي متصل ميت. به تعبيرشفاعت دخيل نيس

ن رود؟! همچنيسازي و كارسازي از آن اميد نميقيامت قطعي و يقيني است؛ نسلي كه هيچ چاره
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نسب كارساز نخواهد  ،آنكه در قيامت براي طلب شفاعتامام به نسب خود اميدوار است، حال

فاعت توان ادعا كرد كه شادق (ع) با خليفه نخست، نميپس بر فرض پذيرش نسبت امام صبود. 

از كسي مورد انتظار است كه صرفا به نسب پيامبر متصل باشد، در آيات قرآن صفات و 

/ ١٠س: ؛ يون٢٥٥/ ٢: بقره ر.ك.( تر استخصوصيات ديگري براي فرد شفيع بيان شده كه معقول

؛ ٤٣ /٣٩: ؛ زمر٢٨ /٢١: ؛ انبياء٨٦ /٤٣: زخرف؛ ٢٦ /٥٣: ؛ نجم٢٣/ ٣٤: ؛ سبأ١٠٩ /٢٠: ؛ طه١٨، ٣

  .)٢٣/ ٣٦س: ي

  مسأله شفاعت -٢-٣-٣

ؤمنان مقسمت ابتدايي روايت مزّي حاوي مطلبي است كه امام علاوه بر اميد به شفاعت امير 

ب شماري مخاطع)، به شفاعت خليفه نخست نيز اميدوار است. اين در حالي است كه آيات بي(

فَإِذا نُفِخَ فِی ﴿فرمايد: ازجمله اين آيه كه مي نسب خود پرهيز داده است،توجه به  خود را از

ده يكه در صور دمپس آنگاه« :)١٠١/ ٢٣: (مؤمنون ﴾تَساءَلُونيَ وْمَئِذٍ وَ لا يَ  نَهُمْ يْبَ  الصُّورِ فَلا أَنْسابَ 

. »دپرسننمى گريكدي] شاوندى وجود ندارد و از [حاليانشان نسبت خويگر] آن روز ميشود، [د

اين  نيز )...و ٣٦-٣٤/ ٨٠س: ؛ عب٨٩-٨٨ /٢٦ء: ؛ شعرا٨٧ /١٩: مريم (ر.ك. توجه به آيات ديگر

ا مَوْلُودٌ هُوَ جْزِی وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَيَ وْمًا لَا يَ هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمْ وَ اخْشَوْا يُّا أَ ي﴿. رساندمهم را مي

د از روزى يد و بترسياى مردم، از پروردگارتان پروا بدار«: )٣٣/ ٣١(لقمان:  ﴾ئًايْ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَ 

 به. »ز] به كار پدرش نخواهد آمديچ فرزندى [نيد و هيآچ پدرى به كار فرزندش نمىيكه ه

جويي از او را دارد، در روز عبارتي كسي كه به خاطر انتساب به فردي مشهور، قصد شفاعت

ع) با آيات صريح صادق (رو روايت منقول از امام قق نخواهد شد. ازاينقيامت چنين امري مح

ع) از وجود چنين آياتي آگاهي صادق (قرآن نيز سازگاري ندارد، گويا بنا بر چنين روايتي امام 

يان سن رابطه متوجه اينكه اگر اين روايت كه مدلول ظاهري آن مشتمل بر حُ نداشته است! قابل

ك كساني كه به شفاعت قائل ويژه خليفه نخست است، مستمسسنت و بهاهلع) و صادق (امام 

 قرار گيرد، محل بحث نخواهد بود، چراكه اصل شفاعت از نگاه ايشان منتفي است. نيستند

ن روايت اي صورت ضمني و مختصر در صحتشايد نوراالله شوشتري تنها كسي است كه به

بودن اين خبر همين بس كه صاحب شفاعت  دليل بر دروغنويسد: وي مي مناقشه كرده است.

پس سزاوار نيست كه آن حضرت شفاعت جدش را  .است ص)( خداكبري، جدش رسول 

ويژه ابوبكر كه خودش در آن روز به .فراموش كرده باشد و اظهار اميد به شفاعت غير كرده باشد
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ب مگر كسى كه با قل اي نداردكنندهكننده و حمايتبخشد، شفاعتكه مال و فرزندان سودى نمى

  .)٢٤٢-٢٤١صص، ١٣٦٧ي، شوشترسليم به پيشگاه خدا آيد (

  مسأله نسب -٣-٣-٣

، ١، جتايب طبراني،( رسدمي ةمرّ  بن تيماند، نسب ابوبكر به خاندان بنيچنانكه گزارش كرده

ر د (ص) يامبركه پهنگاميسنت، اهلبه شواهد تاريخ  بنا .)٢٠٥، ص٣، ج١٤٠٩ ،ابن اثير /٥١ص

ه هم افرادي مرّ بن تيمها افرادي به اسلام گرويدند. از تيره بنيبه دعوت كرد از همه تيره آغازمكه 

ان ها بود كه جزء نخستين ايمتيميابوبكر از آن دست بني؛ پيوستند خدابه جمع ياران رسول 

، ٩٦٦ص، ص٣، ج١٤١٢ عبدالبر، ابن /٣١٧، ص٢، ج١٣٨٧طبري، شود (آورندگان محسوب مي

خود باقي  ه شركبنيز تيم اما بسياري از بني ؛)٢١٥، ص١٣، ج١٣٧٨يد، الحد ابي ابن /١٠٩٢

قحافه وتوان از ابمي ميانماندند و به مخالفت و يا سكوت در برابر آيين جديد پرداختند. در اين 

ابن  /١٦٧ص، ١٩٩٢ابن قتيبه، ( داسلام نياورهشتم هجري) پدر ابوبكر نام برد كه تا فتح مكه (

لشكر قريش را همراهي كرد  ،عبدالرحمان پسر ابوبكر نيز در نبرد بدر .)٣٧٤، ص٣، ج١٤٠٩ ،اثير

تعداد و ازنظر ازنظر جمعيتي بسيار كم همرّ  بن تيميبن .)٤٧١، ص٢، جالف][١٤١٣ي، ذهب(

 /٦٤، ٣٨، صتايب جوهري، /٢٠٩، ص٣، ج١٣٧٨ي، طبراجتماعي جايگاهش ناچيز بوده است (

اي كه گونهبه ١)٤٠، ص٦ج؛ ٢٢١، ص١، ج١٣٧٨، الحديد ابي ابن /٣٢٦، ص٢ج، ١٣٨٥ ،ابن اثير

چه شده است كه حكومت در دست «گويد ابوسفيان مي ،ابوبكربه هنگام به خلافت رسيدن 

نويسد: باره مييخ مفيد دراينش .٢)٤٥١، ص٥، جتايب صنعاني،( »؟!ترين قريش افتاده استذليل

ا كند، قول ابوسفيان به هنگام بيعت مردم بعدى دلالت مىو بنى همر بن تيمر رذالت بنىآنچه ب«

ؤمنان مهاشم بر فسخ بيعت ابوبكر، شعري سرود و سپس از امير است. وي در ترغيب بنى ابوبكر

همو،  /٢٤٨، صج][١٤١٣يد، مف( »كندكه دستش را براي بيعت دراز  نمود ع) درخواست(

اما « آورده است:كه اشعاري دارد عطيه  بن در جاي ديگر عوف .)١٩٠، ص١ج ،[الف]١٤١٣

                                                           

  ثبت شده است.» شيت فی قريأذلّ ب«ا ي» شيأقلّ حی من قر« يرثی تعبيی و حديخ. در کتب تار١

ا دهد:  زی به آنين پستی و ناچياسلام سبب شد از به پستی خاندان خود اذعان نموده که ي. در نقلی خود ابوبکر ن٢

خ البطحاء قال: إن يان شيا بنی! أتقول هذا لأبی سفيان أبابکر فی أمر فأغلظ له أبوبکر فقال له أبو قحافة ينازع أبوسف«

-  ابی (ابن »يانت أبی سفيا أبت و مما وضع بيتک يوتا فکان مما رفع بيوتا و وضع بياالله تعالى رفع بالإسلام ب

  .)٢٢٢، ص١، ج١٣٧٨د،يالحد
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ه جوانان ك ناها هستند. تو شهادت مده براي ايشترين تيرههنگام مشكلات بنوعدي و تيم پست

مان كه آنان تير در چله كوقتي ؛(نوشيدني) و شتر (حامل غذا را پيش بياور) يراما ش ؛نداميدان رزم

ياتي در مورد روا .)٦٩، ص١٤٢٢ ،جمحي( »درسانتيره تيم ضرر به چيزي نمي عاً ، قطگذارند

ابن  /١٣٣، ص١، ج١٣٦٣ي، (كش تأمل است رذالت و پستي قبيله ابوبكر وجود دارد كه درخور

استنباط كرد كه توان چنين رو ميينازا .)٣٤٤، ص١، ج١٣٨١ي، اربل /١٤٧، ص١٤١٣طاوس، 

ت. ر بوده استر برخورداپايين و منزلتي هاي قريش از جايگاهر تيرهنسبت به ديگ بن مره ميتيبن

» فرزندخوانده« عنوانكه در دامان خود بهبكر وبفرزند امحمد  مورددر ع) اما، ( مؤمنانامير 

، ٦، ج١٣٧٨يد، الحد ابي ابن( »بکرأبی صلب من ابنی محمد« است: فرموده پرورش يافته بود

إِلَّا وَ  تٍ يْ بَ  لِ مَا مِنْ اهْ «فرمايد: ع) نيز در مورد محمد فرزند ابوبكر مي(صادق حتي امام  .)٥٣ص

مگر آنكه  ،بيتي نيستهيچ اهل: »بَکرأَبِی بْنُ  سَوْءٍ مُحَمَّدُ  تِ يْ بَ  لِ النُّجَبَاءِ مِنْ اهْ  بٌ وَ أَنْجَبُ يمِنْهُمْ نَجِ 

ي، (كش »تبكر اس ابي بن محمد ،يت بدباز اهل نبايترين نجها نجيب است و نجيبآناز يك نفر 

بنابراين  ؛كندابوبكر را اثبات مي پستي قبيلهنيز اين سخنان  .)٢٨٦، ص٢ج؛ ٢٨٣، ص١، ج١٣٦٣

يد: فرماع) نيز در مورد وي ميباقر ( امام. ماندنميباقي براي افتخار ع) مجالي ( صادقبراي امام 

، ١، ج(همان جسترغم اينكه از پدرش بيزاري ميليع) بيعت كرد، ع( يعلبكر با  ابي بن محمد

ع) انتساب خود به اين قبيله را صادق (توان ادعا كرد امام چنين رواياتي، نمي باوجود .)٢٨٢ص

 سبب شرافت و جلالت خانوادگي خود تلقي كرده است.

  مسأله طيب مولد و دفع شبهه مقدر -٤-٣-٣

 دليل همين به است؛ عصيان و پليدي ره از (ع) معصومان دوري ،شيعه اعتقادات از يكي

شيعه بر اساس رويكرد خويش معتقد است جز وحي تشريعي، تمامي شئوني كه براي  كه است

طوسي،  /١٧٦، ص١، ج١٣٨٨ي، كلين( ص) وجود دارد، براي ائمه نيز در جريان است( يامبرپ

اين مطلب است  ةيجنت در .)٤٠١-٣٨٧، صص٤ج؛ ٢٧٦، ص١، ج١٤١٧ي، طباطباي /١١١، صتابي

 واياتر با است ممكن مزبور روايت اساس، اين بر .درنهايت پاكي هستند» مولد«كه ائمه از جهت 

 داشته تعارض دهدمي پيوند »ةمطهر ارحام« و »شامخة اصلاب« به را ع)( معصومان كه فراواني

  باشد.

 از نظرصرف با كه است اين داد ارائه بدوي تعارض اين به نسبت توانمي كه پاسخي اما

 ،البلاغه نهج( »الأصلاب کرائم« ای »طاهرة ة/شامخ اصلاب« از مراد روايتي، چنين وسقمصحت

، ٢، ج١٤١١ همو، /١١٤، ص٦، ج١٤٠٧ي، طوس /٢٣٠، ص١٣٥٦ قولويه، ابن /٣٩ص ،٩٤خطبه 
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 ابن /١٣٣، ص١٤٢٦ي، مسعود /٥١٥، ٤٣١، ٤٢٢صص، ١٤١٩ي، مشهد ابن /٧٨٩، ٧٢١صص

 /٣٩ص ،٩٤خطبه ، نهج البلاغه( »ةيزک اي طاهرة ة/مطهر ارحام« و )٦٤، ص٧، ج١٣٧٨د، يالحد ابي

، ٤٢٢صص، ١٤١٩ي، مشهد ابن /٧٨٩، ٧٢١، صص٢، ج١٤١١ همو، /١١٤، ص٦، ج١٤٠٧ي، طوس

 در كه نيست ينا )٦٤، ص٧، ج١٣٧٨يد، الحد ابي ابن /١٣٣، ص١٤٢٦ي، مسعود /٥١٥، ٤٣١

 مراد يعبارت به باشد. داشته وجود مسأله اين ]اصلي غير هايبنس حتي[ سبنَ  يهاسلسله تمام

 ةادام در چنانكه ،است جاهلي هايآلودگي و زنا پليدي از طهارت ،مواضع اين در طهارت از

، ٦، ج١٤٠٧ي، طوس( است شده ذكر مطلب اين دارد، وجود آن در اصطلاحاتي چنين كه رواياتي

 روايتي در نيز (ص) يامبرپ .)٤٢٢، ص١٤١٩ي، دمشه ابن /٧٢١، ص٢، ج١٤١١ همو، /١١٤ص

 و آمدم وجود به پاك هايصلب از و (ع) يمابراه دعاي به من كه كندمي اشاره مطلب اين به

 .)٢٧٥، ص١، ج١٣٩٥ همو، /٦٢٤، ص١٣٧٦، ابن بابويه( تاس نرسيده من به جاهليت پليدي

 هسلسل در (ع) معصومان كه است ناي دارد، وجود شيعه اعتقادات در مسلم اصلي عنوانبه آنچه

، ١٤١٤ ،ابن بابويه ر.ك.( باشند پاكيزه ارحام و بلندمرتبه اصلاب از بايد خود انساب طولي

 و دارند قرار مردم گريهدايت جايگاه در هاآن آنكه جهت به ؛)١٣٩، ص١٤١٤يد، مف /١١٠ص

 كه )٤٩٧-٤٩٣صص، ١٣٨٢ي، حل علامه( شد خواهد مردم انزجار موجب ،پاكيزه سبنَ  فقدان

: فرمايدمي(ص) پيامبر  كه روايتي يا دارد. اشاره مطلب اين به )٣٣/ ٣٣: احزاب( يرتطه آيه البته

بعد از آنكه آدم را خلق كرد، ما را به صُلب آدم منتقل كرد و بعد از آدم، به صلب پدران طاهر «

 ذيل عباس ابن .)٧١، ص١٤٠١ ي،خزاز راز( .»مطهر منتقل نمود تا اينكه به دنيا آمديمو و پاك 

 جابجا ،آيه اين از مراد كه است كرده نقل )١٨ /٢٦ء: شعرا(﴾نَ...يالسَّاجِدِ  فِی تَقَلُّبَکَ  ...وَ﴿ آيه:

زيد و نور گبر پيامبري به را او خدا آنكه تا است پدري به پدري از ،پاكيزه اصلاب از پيامبر شدن

/ ٢٨٧، ص١١، جتايب طبراني، /٨٦، ص٧، ج[ب]١٤٠٨ي، هيثمايشان در پدرانش نيز ظاهر بود (

 ) چراكه٦٤٩، ص١٤١٥كبير، يآملطبري /٤٢٥٦ش  ،١٧٧، ص٤ج ،]ج[تايب ،ابن حجر عسقلاني

، ٢، ج١٣٧٩ابن شهرآشوب، ( است و انسابشان ناصحيح بوده اهل عمل فحشا بودهاهل جاهليت 

 ديافرا كه جايي تا است بوده رايجي امر جاهلي عرب در نامشروع روابط مسأله البته .)١٧٦ص

ي، ابن حجر عسقلان( نامعلوم پدري به واقعي، پدر نبودن مشخص دليل به را ابيه بن زياد چون

، ٣ج، ١٣٨٥ ،ابن اثير /٢١٤، ص٥ج، ١٣٨٧ي، طبر( يهسم مادرش يا ) و٥٢٧، ص٢، ج١٤١٥

 به دامنپاك خاندان از فرزندي آلوده، محيطي در اگر دليل همين به و اند؛داده نسبت )٤٤١ص

  .شودمي محسوب او براي بزرگي امتياز آيد، وجود
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 امام سبنَ  اسناد مورد (در (ع) سجاد امام مادران مورد در اشكال صورت در كه است بديهي

 شهرآشوب، ابن /١٣٧ص ،٢ج ،[الف]١٤١٣ مفيد، /٤٦٦ص ،١ج ،١٣٨٨ ي،ينكل ر.ك. )ع( سجاد

 ،١ج ،١٣٨٨ ي،(كلين)ج(ع يمهد حضرت و )٨٣ص ،٢ج ،١٣٨١ ي،اربل /٤٩ص ،٤ج ،١٣٧٩

 زادگاناشراف از كه )٣٣٩ص ،٢ج ،[الف]١٤١٣ مفيد، /٤٢٢ص ،٢ج ،١٣٩٥ ،بابويه ابن /٥١٥ص

 ندمان كسي پدربزرگ اما هستند، يزهپاك زنان از بانو دو اين خود اگرچه و اندبوده روم و ايران

ابن سعد، ( كرد پاره را (ص) خدا رسول نامه كه است فردي همان رويزپخسرو يعني شهربانو

 جنايات ديگر و شد واقع ايشان نفرين مورد و )٧٧، ص٢، جتايعقوبي، بي /١٩٩، ص١ج، ١٤١٠

 تِ يِّ الْمَ مِنَ  الْحَیَّ  خْرِجُيُ ﴿ نقرآ آيه اساس بر اما )٨٤، ص١٣٦٨ي، دينور( است ثبت تاريخ در نيز او

 رونيب زنده از را مرده و آوردمى رونيب مرده از را زنده« :)٣٠/١٩:روم( ﴾الْحَیِّ  مِنَ  تَ يِّ الْمَ خْرِجُيُ  وَ

 از يا و آيد وجود به مؤمن كافر، نسل از كه يردگمي قرار اين بر خداوند تسن يگاه »آوردمى

 ؛١٥ص ،٣ج ،١٤١٢ طبري، /٥، ص٢، ج١٣٨٨ي، كلين( شود متولد ايمانيبي فرد مؤمن، نسل

 از برخي و (ع) نوح پسر كه )٨٩ص ،٢٥ج ؛٢٤٧ص ،١٧ج ،١٤٢٠ ي،راز فخر /٢١ص ،٢١ج

توان ارائه داد ضمن اينكه دليل و توجيه ديگري مي .نداطلبم اين بر شاهدي (ع) ائمه فرزندان

از بحث  مطهرهآبا و اجداد آن ارحام بنابراين خود بايد مطهره باشند،  ،مطهرهارحام و آن اينكه 

كه نجاستي از آبا و ، هميناندجدادشان آلوده بودهخارج است. به همين دليل حتي اگر آبا و ا

كه همواره  ينااما پدر ست تا لايق انتقال اين انوار باشند،ا اجدادشان به خود نگرفته باشند كافي

بندوباري باشند و اين انوار از طريق اي از شرك و بيهمگي بايد مبرّ  ،اندحامل اين انوار بوده

تنها مادراني هستند كه  »ةارحام مطهر«از ؛ بنابراين منظور دگير ارحام مطهره در صلب بعدي قرار

اه تاريخ از جايگ ،ت. چنانكه گذشتها متولد شده اساز آنكه امامي  ياهمسر مستقيم امام بودند 

و شأن اجتماعي تيره ابوبكر، يادكرد درخور توجهي نداشته، اما اين مطلب منافاتي با نسب ابوبكر 

هر برخي روايات، نفي اين اعتمادي در سوء نسب وي ارائه نشده، بلكه ظاابلندارد، چراكه نقل ق

  .)٤٠، ص٣، ج١٤٠٠، يخوئ /١٢٦، ص٣، ج١٤١٠، ابن سعد( مطلب است

  س)زهرا (تعارض با سيره امير مؤمنان (ع) و حضرت  -٥-٣-٣

سنت را به خاطر اهلع) با صادق (حُسن رفتار و برخورد مناسب امام  ،سنتاهلعلماي 

نسبت  ) اما٦٧-٤٧صص، ١٤١٩دارقطني،  ر.ك.( اندوجود اين حديث و نظاير آن وانمود كرده

ع) است مؤمنان (ع) كه برگرفته از رفتار و منش امير صادق (ت و روش اصيل امام به سن

 فضائل«اين سخن به حدي است كه بزرگاني مانند دارقطني در كتاب اند. پوشي كردهچشم
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و  کرب یابالسلام فی هميطالب [و اولاد] علی علذکر ما روی عن آل ابی«ان فصلي با عنو» الصحابة  

مورد  ) درع( يعلطالب، [و فرزندان] و : ذكر روايات منقول از خاندان ابيهماالسلاميعمر عل

 پسند امام با بسياري از اعتقادات ايشان را سامان بخشيده تا رابطه مناسب و مورد» ابوبكر و عمر

 سنت وجوداهلجلوه دهد. چنين سبك نوشتاري در ديگر كتب روايي و رجالي  به نحو احسن

-محمد پس از معرفي نَسَبي امام، ابتدا به ذكر رواياتي كه نشان بن مزّي ذيل عنوان جعفر .دارد

ور ه مذهب شيعه منفع) را نسبت بصادق (دهنده اين نوع ارتباط بوده، پرداخته تا جايي كه امام 

كتاب ذهبي نيز پي  ين روش درا .)٩٧-٧٤، صص٥، ج١٤٠٦حافظ مزي،  ر.ك.( تجلوه داده اس

ين در حالي است كه هركدام از ا .)٢٧٠-٢٥٥، صص٦، جالف][١٤١٣ي، (ذهب گرفته شده است

 را براي ايشان به كار» الهاشمی العلوی«اين دانشمندان، به هنگام معرفي هركدام از امامان، تعبير 

ع) يا ديگر ائمه را جزء صادق (نكته مهم است كه اين دانشمندان امام برند. توجه به اين مي

اند كه امام نسبت به اي وانمود كردهگونهدانند، اما بهس) ميزهرا (ع) و حضرت ( يعلفرزندان 

 هايي كه در جريانگيريعنوان موضعاطلاع بوده و آنچه در منابع خود بهسيره و روش ايشان بي

  اند.اند را فراموش كردههسقيفه و ... داشت

سيره و روش جدش  (ع)، چگونه ممكن است امام صادقپرسشي بس پراهميت است كه 

به شهادت  ايشانكه را فراموش كرده باشد درصورتي س)زهرا ( حضرت) و عامير مؤمنان (

س) هرا (زقضيه غضب حضرت  .را به رسميت نشناختند بوبكرخلافت ا ،در تمام عمرشانتاريخ 

 /٦، ص١، جتايب ،ابن حنبل /٢٣، ص٨ج، ١٤١٠ابن سعد، ( ١رفتنشيخين تا آستانه از دنيا از 

ابن حجر  /١٥٤، ص٥، جتايب ،مسلم بن حجاج /٨٢، ص٥ج؛ ٤٢، ص٤، ج١٤٠١ي، بخار

ابن  /٣٠١، ص٦، جتايب بيهقي، /١٠٧، ص١٤١٣ي، جوهر /١٣٩، ص٦، جج]تا [يب ،عسقلاني

يا  ) و...و ٢١٨، ص١٦، ج١٣٧٨يد، الحد ابي ابن /٥٧٣ص، ١٤ج؛ ١٥٣، ص١١، ج١٤١٤ حبان،

-٣٠صص، ١ج، ١٤١٠ابن قتيبه،  ر.ك.( س)،زهرا (نفرين و شكايت از اين دو توسط حضرت 

بنابراين ؛ سنت مشهور استاهلو تاريخي  كتب روايي ) در١٢٧، ص٢، جتايب يعقوبي، /٣٢

از او بر خدا و به دنبال هر نماز غضبناك  خليفه نخستز س) ازهرا (چگونه است كه حضرت 

ين همچن !نمايد؟ افتخار او به انتساب ع) بهصادق ( امام فرزندش ولي كندمي و رسول شكايت

با  ع)( قصادچگونه ممكن است كه نسبت امام توان مدعي شد كه پاسخي نقضي مي ربا تكيه ب

قين ثبت ! چنانكه در كتب فريافتخار نباشد ولي نسبت با ابوبكر افتخار باشد؟ ع)( منانؤم ريام
                                                           

  .تْ يتُوُفِّ یهَاجِرَتَهُ حَتَّلَمْ تَزَلْ مُهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَتْ أَبَا بَکرٍ فَياللَّهُ عَلَ یةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ فَغَضِبَتْ فَاطِمَ. ١
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دامن از زنان پاك هفروأم ع)، صادق (اينكه مادر امام  در ،)٤٧٢، ص١، ج١٣٨٨ي، كلين( شده است

اص خنيز از شيعيان بكر  ابي بن محمد و همچنينبكر بوده است  ابي بن و عفيف و نوه محمد

ان و پدر( يليسب فاميان نَتنها از جهت ب مطلبنيست؛ ولي اين  ترديديبوده هيچ  )(ع يعل

) و هيچ فضيلتي ٦٧، ص١، جتايب ،شوشتري( ، بدون اراده كردن افتخار و مباهاتاستمادران) 

  .كندثابت نميابوبكر  را براي

  بررسي سياق روايات -٦-٣-٣

ي ، مزّي در تهذيب الكمال، ذهبفضائل الصحابةچنانكه گذشت كساني چون دارقطني در كتاب 

ند ارا در ميانه رواياتي قرار داده» ين... ولدنی ابوبکر مرّت«حديث  ،لنبلاء و ديگراندر سير أعلام ا

 ع) وصادق (ع) و امام باقر (كه از سياق روايات متناوب، برخورد سازنده و رابطه دوستانه امام 

 ني،دارقط( شودسنت برداشت مياهلع) با خلفاي ثلاثه يا طالب (يا ديگر افراد از خاندان ابي

، ٥، ج١٤٠٦حافظ مزي،  /٤٥٥-٤٥٣صص، ٤٤ج، ١٤١٥ عساكر، ابن /٩٦-٤٧صص، ١٤١٩

بررسي مبتني بر شناخت جامعه آن  در .)٢٥٩-٢٥٥، صص٦، جالف][١٤١٣ي، ذهب /٨٣-٧٤صص

ع) ( نيصادقگيريم، در وجود روابط حسنه روز و ترسيم فضاي زندگاني اين دو امام كه قرار مي

ابن  /١٠٩، ص٢، ج١٣٨٨ي، كلين( يابيمو سيره ايشان مواردي ميسنت چنانكه در سخن اهلبا 

يدي وجود ) ترد٤٤٣-٣٩٣، صص٧٢، ج١٤٠٣ي، مجلس /٣٥٥، ص٢ج؛ ١٧، ص١، ج١٣٦٢، بابويه

ندارد، اما بررسي اين روايات نيز خالي از لطف نيست. اين روايات مشتمل بر موضوعاتي از اين 

  قبيل است:

 اندو بيزاري از دشمنانشان، چون دو امام هدايتتوصيه به دوستي نسبت به شيخين  -

، ٥، ج١٤٠٦حافظ مزي،  /٢٨٥، ص٥٤، ج١٤١٥كر، عسا ابن /٥٣-٥١صص، ١٤١٩دارقطني، (

، ٧، ج١٤١٠همو،  /٢٥٨، ص٦ج؛ ٤٠٢، ص٤، ج[الف]١٤١٣ي، ذهب /١٤٠، ص٢٦ج؛ ٨٠ص

 .)٣١٢، ص٩، ج١٤٠٤، ابن حجر عسقلاني /٩٠، ص٩ج؛ ٤٦٣ص

، ٥٣صص، ١٤١٩دارقطني، ( اگر بدي به شما رسيد به گردن من)( شيخين محبتتوصيه به  -

 .)٢٨٨-٢٨٧، صص٥٤، ج١٤١٥كر، عسا ابن /٦٩

دارقطني، ( سعيد رواج يافته بن ةكه از سوي مغير شيخينبيت از اكاذيبي مبني بر برائت اهل -

 .)٢٨٨، ص٥٤، ج١٤١٥كر، عسا ابن /٢٠١، ص١، ج١٤١٠ي، يرنمابن شبه  /٥٤، ص١٤١٩

 خردلي؛ اندازهن هيچ حقي از ما غصب نكردند حتي بهايشا -

، ٥٤، ج١٤١٥كر، عسا ابن /٥٤، ص١٤١٩دارقطني، ( كندكسي جد خود را سبّ نميهيچ -
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، ٩، ج١٤١٠همو،  /٢٥٨، ص٦، ج[الف]١٤١٣ي، ذهب /٨٠، ص٥، ج١٤٠٦حافظ مزي،  /٢٨٥ص

 .)٩٠ص

، ١٤١٩دارقطني، ( تيابد نسبت به سنت جاهل مانده اسكسي كه فضيلت شيخين را درن -

 .)٣٤٠، ص٩، ج١٤٠٧ ابن كثير، /٢٨٩، ص٥٤، ج١٤١٥كر، عسا ابن /٦٠ص

قطني، دار( با ابوبكر به ايشان منفعتي رسانداميدواري به اينكه خداوند به خاطر قرابت  -

حافظ مزي،  /١٣٢، ص٢، ج١٤٠٩ي، ابن عد /٣٣٢، ص٣٥، ج١٤١٥كر، عسا ابن /٦١، ص١٤١٩

ابن حجر  /٩٠، ص٩، ج١٤١٠همو،  /٢٥٨، ص٦، ج[الف]١٤١٣ي، ذهب /٨٠، ص٥، ج١٤٠٦

 .)٨٨، ص٢، ج١٤٠٤عسقلاني، 

، ٤١، ج١٤١٥كر، عسا ابن /٦١، ص١٤١٩دارقطني، ( مضجع) پيامبرندهر دو ضجيع(هم -

 .)٣٨٢، ص٤٤ج؛ ٣٨٨ص

، ١٤٠٦حافظ مزي،  /٦٤، ص١٤١٩دارقطني، ( وجود تولّي و استغفار و ترحّم براي ايشان -

ي، ذهب /٣٤، ص٩، ج١٤٠٧ ابن كثير، /٢٨٦-٢٨٥، صص٥٤، ج١٤١٥كر، عسا ابن /١٤٠، ص٢٦ج

 .)٣١٢، ص٩، ج١٤٠٤ابن حجر عسقلاني،  /٤٠٣، ص٤، ج[الف]١٤١٣

 .)٦٨، ص١٤١٩دارقطني، ( بغض داشته باشدبه شيخين وجود نفاق براي كسي كه  -

  ...) و٧٦، صهمان( صدّيق خواندن ابوبكر -

ت صورت وثوق به صدور و صحّي اين است كه در بديهي است رويكرد شيعه به چنين روايات

ادوار زندگاني خويش كه در دوره سوم  ع)امام صادق (اند. اي صادر شدهفضاي تقيه ها، درآن

فشار حكومت عباسي  ت تحتبه شدگيرد، ) را در برميق١٤٨-١٤٥( يعباسدوران تثبيت دولت 

وط به اين ئل تقيه، مربسفارش و ذكر فضاو نيز روايات  ايشانه قرار گرفت كه بيشتر مواردِ تقي

دوره نه دوران عزت  يهي است اينبد .)٢٢١-٢١٧، صص٢، ج١٣٨٨ي، كلين ر.ك.( دوره است

ر با فشار و اختناقي كه منصو(ع) ؛ امام صادق رودبه شمار ميعباس اسلام، بلكه دوره اقتدار بني

نتوانست وصي خود  يحت )٣١٧-٣٠١، صص٣، ج١٤٠٩ي، مسعود ر.ك.( عباسي ايجاد كرده بود

ها خود منصور بود تا جان پنج نفر مردّد ماند كه يكي از آن مياناعلام كند و وصيت  آشكارارا 

 .)٣١٠، ص١، ج١٣٨٨ي، (كلين واقعي در خطر نيفتد وصي

ايي تا ج كنددر اين شرايط است كه امام با ابزار تقيه از حيثيت مذهب خويش حراست مي

فرمايند: اينان به موجود در مورد اعلام موضع صريح در مورد شيخين مي كه در مورد تعارضات

آنكه اتّهام خون عثمان هشتاد سال شما را نابود كردند و زدند و كشتند و به زندان افكندند و حال



 ١٣٩٨بيستم، بهار و تابستان  ةشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قيم  ٢٨٨

  
  
  
  

 اگر .)١٨٩، ص٨، جهمان( ع) در قتل عثمان دخالتي نداشتندمؤمنان (دانستند كه شيعه و امير مي

ايشان سخني بيان كنيم يا شما شيعيان مطلبي را به زبان بياوريد، خون شما را  رهبخواهيم دربا

ي نيز پس شوشتر .)٢٥٣، ص١٤٠٤ي، حلبابو الصلاح ( ريزندتر از خون گربه به زمين ميراحت

از بيان اين  )(ع صادقمگر اينكه هدف امام  «...نويسد: مي بحث از نقل و نقد روايت مورد

ين برفرض صدور چنين حديثي از بنابرا؛ )٢٤٢، ص١٣٦٧ي، شوشتر( »باشد تقيه تنها جملات

متعددي كه ازنظر گذشت، با اين روايت  ادلهع) آن را بايد بر تقيه حمل كرد، چراكه صادق (امام 

  سازگاري ندارد.

  گيرينتيجه

نت، ساهلجالي ع) در برخي كتب رصادق (از قول امام » ينأَبُوبَکرٍ مَرَّتَ  ... وَلَدَنِی«روايت  .١

ه ي شده و در پي آن به منابع شيعي نفوذ پيدا كرده كه البتي براي ايشان تلقفضيلت و يا افتخار

نخستين اين حديث، دارقطني از محدثان بزرگ قرن چهارم از  برانگيز است. ناقلِ از جهاتي تأمل

سنت هلاني خود پيگيري است، بنا بر مباسنت است. سند دارقطني كه با چهار طريق قابلاهل

مطرح شد،  کشف الغمةن حديث در شيعه از سوي اربلي در شود. گرچه ايضعيف محسوب مي

سنّي است  ،اما ضمن ارسال تامّ سند، شواهدي وجود دارد كه جنابذي ناقل حديث در اين كتاب

 كاهد.و اعتماد به اين حديث را مي

ام اهل شام به بغض و كينه نسبت به اماز شامات هستند كه البته  ،تقريباً روات اصلي روايت .٢

ند و اين از نتايج حضور و سلطنت معاويه در شام بوده است. برخي بيت مشهوراهل ) وع( يعل

 ،اين حديث به همين جهتگري هستند و مجهول و برخي داراي تدليس و رويكرد سنّي ،راويان

 .يستن معتبر

 اين روايات ) صادر شده، سازوار نيست.صصادق (حديث مزبور با روايات ديگري كه از امام  .٣

دار بودن است و نه رابطه مولايت ،دانددهد آنچه امام آن را سبب افتخار براي خويش مينشان مي

پرداختن به نسب و در پي آن فخرفروشي از سوي  هسبي؛ چه اينكه انتساب به شخص و نَ

 عنه است.منهي ،ع)( صادقه امام ازجملمعصومان و 

ع) از كسي كه نه جزء شافعان قيامت معرفي شده و حتي خود صادق (امام طلب شفاعت  .٤

تأمل است. بر اساس آياتي از قرآن، توجه به از موارد قابل بوده،ص) ( يامبرپنيازمند شفاعت 

جويي از او را دارد مهم است؛ چراكه اينكه كسي به دليل انتساب به فردي مشهور، قصد شفاعت

د ع) از وجوصادق (گويا امام  ،محقق نخواهد شد. بنا بر چنين روايتي در روز قيامت چنين امري



 

    ٢٨٩   امام صادق (ع) از ابوبكر در سنجه نقد يحديث دوبارزادگ                                            

  
توجه اينكه اگر اين روايت كه مدلول ظاهري آن مشتمل بر چنين آياتي آگاهي نداشته است! قابل

ويژه خليفه نخست است، مستمسك كساني كه سنت و بهاهلع) و صادق (سن رابطه ميان امام حُ 

ر گيرد، محل بحث نخواهد بود، چراكه اصل شفاعت از نگاه ايشان به شفاعت قائل نيستند قرا

 منتفي است.

اعتبار بي هايتيم كه خليفه نخست از همين تيره است، جزء خاندان، بنيشواهد موجودبنا بر  .٥

 معناست.سبي كه اصالتي ندارد، بيرو افتخار به نَقريش است، ازاين

داند، مي» اصلاب و ارحام طاهره«نهاد و از ني پاكع) را مردمامعصومان (كه شيعه  آموزه اين .٦

از ي و يا حتبوده اي پست گرچه با اين حديث تعارضي ندارد، اما چنانچه شبهه شود امام از تيره

ولد ت ،»اصلاب و ارحام«شود كه منظور از اي كه به رذالت شهره يافته است، پاسخ داده ميطايفه

 به دور باشد. جاهلي هايآلودگي و زنا يديپليافتن از داماني پاك است كه از 

با مخالفان خود س) زهرا (ع) و حضرت مؤمنان (اين حديث با سيره و سبك برخورد امير  .٧

 تعارض دارد.

با توجه به نكات مذكور، نقل چنين روايتي در ميان ديگر رواياتي كه درصدد نمايش دادن  .٨

ع) قابل قياس صادق (امام يه وحع) با شيخين است، با شخصيت و ر( ينصادقحسن رابطه 

 توان بدان اعتماد كرد.نيست، لذا نمي
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  منابع و مآخذ

 ش.١٣٨٢؛ ترجمه: محمدمهدي فولادوند، ران: دارالقرآن الکريم، يمقرآن کر -

 ق. ١٤٠٧، الهجرة دار قم:صالح،  يصبح ر اساس نسخهب ؛البلاغة ج -

 اءياح دار :م، مصريابراه ابوالفضل دبه کوشش: محم ؛البلاغةج شرح  ؛االله هبة بن ديالحم عبد د،يالحد أبي ابن .١

 ق. ١٣٧٨، ةيالعرب الکتب

 اءيإح دار :وتيرة، بيالعثمان دائرةالمعارف مجلس مطبعة ؛ليالتعد و الجرح ؛بن محمد الرحمن عبد، ابن ابي حاتم .٢

 ق. ١٣٧١، العربي التراث

 ق. ١٤٠٩بيروت: دار الفکر، اللحام،  دي: سعبه کوشش ؛بةيش أبي ابن مصنف ؛بن محمدبة، عبداالله يش ابي ابن .٣

 .تابيدار المعرفة،  يروت:ب ؛ةالحنابل طبقات ؛بن ابي يعلي محمد، يعلي ابي ابن .٤

 ق. ١٤٠٩، دار الفکر بيروت: ؛الصحابة معرفة فى الغابة أسد ؛علي بن محمد، ابن اثير .٥

 ق. ١٣٨٥، وتيردارب -بيروت: دارصادر ؛خيالتار الکامل في ؛_____________ .٦

 ق. ١٤١٤مفيد، خ يکنگره ش قم: ؛ةيمامالا إعتقادات بن علي؛ ، محمدابن بابويه .٧

 ش. ١٣٧٦ي، کتابچ ران: ؛ماليلاا ______________؛ .٨

 .ش ١٣٦٢ي، اسلام انتشارات دفتر قم:، يغفار اکبريعل: به کوشش ؛الخصال______________؛  .٩

 ق. ١٣٩٥، ةيالإسلام دارالکتب قم: ؛النعمة تمام و نيالد کمال_____________؛  .١٠

  ق. ١٤٠٣ي، اسلام انتشارات دفتر قم: ،يغفار اکبريعل :به کوشش ؛خبارلاا معاني_____________؛  .١١

 تا.بي نا،جا: بي؛ بييمجموعة الفتاو احمد بن عبد الحليم؛ه، يميابن ت .١٢

 ق. ١٣٩٣، ةيالثقاف الکتب مؤسسة يدرآباد:ح ؛الثقات بن حبان؛ محمد ،ن حباناب .١٣

 ق. ١٤١٤، الرسالة مؤسسة :جابي الأرنؤوط، بيشع: به کوشش ؛حبان ابن حيصح______________؛  .١٤

 مدمحي لع الموجود، عبد أحمد عادل: به کوشش ؛ةالصحاب زييتم فى الاصابة ي؛عل بن ، أحمدعسقلانيابن حجر  .١٥

 ق [الف]. ١٤١٥دار الکتب العلمية،  بيروت: معوض،

 .تابي، نابي بيروت: ؛ةيد الثمانيبزوائد المسانة يالعال المطالب ___________________؛ .١٦

 دار الکتب بيروت:عطا،  القادر عبدبه کوشش: مصطفي  ؛بيالتهذب يتقر___________________؛  .١٧

 ق [ب]. ١٤١٥العلمية، 

 ق. ١٤٠٤دارالفکر،  بيروت: ؛بيالتهذ بيذ______؛ _____________ .١٨

، المنار مکتبةجا: بي، ونييقر عبداالله بن : عاصمبه کوشش ؛ينالمدلس طبقات___________________؛  .١٩

 .تابي

 .تابي، دار المعرفة بيروت: ؛يالبخار حيصحشرح  يالبار فتح___________________؛  .٢٠

 .تابيدار الکتب العلمية،  بيروت: ؛النحلو  المللهواء و لاا في فصلال ؛احمدبن  ي، علابن حزم .٢١

 .تابي، دارصادر بيروت: ؛المسند ؛بن محمد احمد، ابن حنبل .٢٢



 

    ٢٩١   امام صادق (ع) از ابوبكر در سنجه نقد يحديث دوبارزادگ                                            

، جلالي نييحس ينمحمدحس: به کوشش ؛ع)طهار (الا ئمةالافضائل  فيخبار لااشرح  بن محمد؛نعمان ، ابن حيون .٢٣  

 ق.١٤٠٩، ه مدرسينجامع ياسلام انتشارات دفتر قم:

 ١٤١٠، ةدار الکتب العلمي بيروت:عطا،  القادر عبد محمد :به کوشش ؛يالطبقات الکبر ؛بن سعد محمد، ابن سعد .٢٤

 ق.

 ١٤٢٣، ينلأما ، قم: مکتبةشکرچيبه کوشش: علي  ؛ينالمؤمنيرأم فضائل فية الروض ؛محمد بن احمد، ابن شاذان .٢٥

 ق.

 .ش ١٣٦٣ي، رض قم: ؛الفضائل______________؛  .٢٦

 ق. ١٤١٠ ،دار الفکر قم: ،شلتوت محمد مي: فهبه کوشش ؛المنورة نةيالمدخ يتار عمر بن شبة؛ ،ييرنمشبة  ابن .٢٧

 ق. ١٣٧٩، علامه قم: ؛ع)طالب ( مناقب آل ابي ؛يعل بن ، محمدابن شهرآشوب .٢٨

، ينصارا لياسماع: کوشش به ؛ينالمؤمن ) بإمرةع( يعل مولانا باختصاص ينقيال ؛يبن موس يعلس، ابن طاو .٢٩

  ق. ١٤١٣دار الکتاب،  قم:

 ق. ١٤١٢، ليدار الج بيروت:، يبجاو محمدي عل :به کوشش ؛عابيستلاا بن عبداالله؛ وسفيعبدالبر،  بنا .٣٠

 ق. ١٤٠٩دار الفکر،  بيروت:، ي مختار غزاويىيح: به کوشش ؛الکامل بن عدي؛عبداالله ، يابن عد .٣١

 ق. ١٤١٥دار الفکر،  بيروت: ،ييرش يعل ؛دمشق نةيمدخ يتار بن حسن؛ يعلعساکر،  ابن .٣٢

، ما ليدل قم:ن، يالد حرز ينحسمحمد : عبدالرزاقبه کوشش ؛ينالمؤمنيرفضائل ام ؛محمد بن ، احمدةابن عقد .٣٣

 ق. ١٤٢٤

 :ف، نجمحمدحسن آل طالقاني: به کوشش ؛طالبابي آلأنساب  فيالطالب  عمدة ؛يعل بن أحمد ،عنبة ابن .٣٤

  ق. ١٣٨٠، ةيدريالح

 ق. ١٤١٠، الأضواء دار بيروت:، ييرش يعل :به کوشش ؛اسةيالس و امةلاما ؛مسلم بن عبداالله ،ابن قتيبة .٣٥

 م. ١٩٩٢، ةيالمصر ئةياله :عکاشة، قاهرة ثروت :به کوشش ؛لمعارفا ؛_______________ .٣٦

 .ش ١٣٥٦، ةيالمرتضو دار :، نجفنييام ينعبدالحس: به کوشش ؛اراتيالز کامل ؛محمد بن ه، جعفريقولو ابن .٣٧

 ق. ١٤٠٧، دار الفکر بيروت:، ييرش يعل: به کوشش ؛ةية و النهايالبدا ؛سماعيل بن عمرا، يرکث ابن .٣٨

 .تابيدار الفکر،  بيروت:، يعبدالباق ادؤف : محمدبه کوشش ؛ماجةابن  سنن ؛بن يزيد محمد، ماجه ابن .٣٩

ي، لاماس انتشارات دفتر قم:اصفهانى، يومي ق : جوادبه کوشش ؛يرالکب زارالم ؛جعفر بن ، محمديمشهد ابن .٤٠

 ق. ١٤١٩

 مانيلس بن ناعبدالرحم :به کوشش ؛احمد الامام اصحاب ذکر في رشدلاا المقصد ؛بن محمد ميابراه، مفلح ابن .٤١

 ق. ١٤١٠، دمکتبة الرش :اضي، رينميعث

 ق. ١٤٠٤، يالهاد قم:، انيزيفارس تبر: به کوشش ؛المعارفب يتقر ؛نجم بنابو الصلاح حلبى، تقي  .٤٢

ي، هاشمبنى :زي، تبرمحلاتي رسولى هاشم دي: سبه کوشش ؛ئمةالامعرفة  فيالغمة  کشف ؛يسيبن ع يعل، اربلي .٤٣

 ق. ١٣٨١



 ١٣٩٨بيستم، بهار و تابستان  ةشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قيم  ٢٩٢

  
  
  
  

 ق. ١٤٠٣، دار التعارف بيروت:، ينام حسن دي: سبه کوشش ؛عةيالشان يأع محسن؛ ديس، امين .٤٤

 الشؤون و الأوقاف وزارة :ر، مراکشالبزا : أحمدبه کوشش ؛حيالتجرو ل يالتعد بن خلف؛ مانيسل، يباج .٤٥

 .تابي، ةيالإسلام

، يرض فيشر قم:، العلوم بحر محمدصادق دي: سبه کوشش ؛ةيالعلو السلسلة سر ؛عبداالله بن سهل ،يبخار .٤٦

 ق. ١٤١٣

 ق. ١٤٠١دار الفکر،  :بيروت ؛يالبخارح يصح ؛لياسماع بن ، محمديبخار .٤٧

 .تابي، العربي التراث اءيإح دار بيروت: ؛ينة العارفيهد ؛لياسماع، يبغداد .٤٨

 .تابيدار الفکر،  :بيروت ؛يالسنن الکبر ؛ينحسبن  ، احمديهقيب .٤٩

  ق. ١٤٢٢دار الکتب العلمية،  بيروت: ؛الشعراءطبقات  ؛بن سلامجمحي، محمد  .٥٠

 .ق ١٤١٧، محلاتي قم: ؛ثيالحدرجال معجم من د يالمف ؛، محمديجواهر .٥١

 ق. ١٤١٣، الکتبي شرکة بيروت: ،نييما يادهمحمد :به کوشش ؛فة و فدکيالسق ؛زيالعز عبد بن أحمدجوهري،  .٥٢

 .تابي، العربي التراث اءيإح دار بيروت: ؛الظنون کشف بن عبداالله؛ يمصطف، فهيخل يحاج .٥٣

 وت:بير: بشار عواد معروف، به کوشش ؛الرجالأسماء  في لالکماب يذ ؛بن عبد الرحمن وسفي، يحافظ مز .٥٤

  ق. ١٤٠٦، الرسالةمؤسسة

جا: ، بييشلالمرععبدالرحمن وسف ي؛ به کوشش: ينحيالصح يعلالمستدرک  عبداالله؛، محمد بن يشابوريحاکم ن .٥٥

 تا.بينا، بي

 مجمع ران:، يمحمدباقر محمود: وششبه ک ؛ليلقواعد التفضل يالتتر شواهد بن عبداالله؛ دااللهيعب، حسکاني .٥٦

 ق. ١٤١١، ةيالإسلام الثقافة اءيإح

  ق. ١٣٩٨، دار التعارف بيروت: ؛ينالمحدثو  ثيالحد في دراسات معروف؛هاشم ، حسني .٥٧

 ق. ١٤٠١، داريب قم: ،يکمرکوه نىيحس فيعبداللط: به کوشش ؛ثرالاة يکفا بن محمد؛ يعل ،يخزاز راز .٥٨

علمية، دار الکتب ال بيروت:عطا،  القادر عبد به کوشش: مصطفي ؛بغداد خيتار ؛يعل بن حمد، ايب بغداديخط .٥٩

 ق. ١٤١٧

كتبة م ران:، ميانجيم ي: ابراهبه کوشش ؛البلاغة جشرح  في البراعةمنهاج  بن محمدهاشم؛ االله بيحب، ئيخو .٦٠

 ق. ١٤٠٠، ةيالإسلام

 ق. ١٣٧٢، ةيالإسلام الثقافة قم: ؛ثيمعجم رجال الحد ابوالقاسم؛ ديس، خوئي .٦١

، ب العلميةدار الکت بيروت: ،يالشور ديس منصور بن ي: مجدبه کوشش ؛الدارقطني سنن بن عمر؛ يعل ،دارقطني .٦٢

 ق. ١٤١٧

 ١٤٠٥، بةيط دار :اضير ،يسلف االله نيز الرحمن : محفوظبه کوشش ؛الدارقطني علل_____________؛  .٦٣

 ق.

 کتبةم :نهيمد ؛هميعلاالله صلوات بعض  فيبعضهم و قول  الصحابة و مناقبهم فضائل_____________؛  .٦٤



 

    ٢٩٣   امام صادق (ع) از ابوبكر در سنجه نقد يحديث دوبارزادگ                                            

  ق. ١٤١٩، ةيالأثر الغرباء  

 .ش ١٣٦٨ي، رض قم: ال،يش نيالد جمال، عامر عبدالمنعم :به کوشش ؛خبار الطّوالالا ؛داود بن احمد، ينوريد .٦٥

 ق. ١٤١٠، العربي الکتاب دار بيروت:، يتدمر لامبه کوشش: عبدالس ؛سلامالاخ يتار بن احمد؛ محمد، ذهبي .٦٦

 .تا، بيالعربي التراث اءيإح دار بيروت: ؛تذکرة الحفاظ___________؛  .٦٧

ق  ١٤١٣بيروت: مؤسسة الرسالة، الأرنؤوط،  بي: شعبه کوشش ؛النبلاء اعلام يرس___________؛  .٦٨

 [الف].

ق  ١٤١٣يب، جدة: دار القبلة، الخط نمر محمد أحمد، عوامة : محمدبه کوشش ؛الکاشف___________؛  .٦٩

 [ب].

، دار المعرفة بيروت:، يالبجاو محمدي عل: به کوشش ؛نقد الرجال فيالاعتدال زان يم___________؛  .٧٠

 ق. ١٣٨٢

 م. ١٩٨٠، العلم دار بيروت: ؛علامالا ؛نيالديرخ ،يزرکل .٧١

 ائرةالمعارفد مجلس :درآبادي، حيمعلم يييحبن عبدالرحمن  :به کوشش ؛نسابالا بن محمد؛ يمالکر عبد ،سمعانى .٧٢

 ق. ١٣٨٢، ةيالعثمان

  ق. ١٤١٠ي، الإسلام النشر مؤسسة قم: ؛قاموس الرجال ؛يمحمدتق، يشوشتر .٧٣

، نييحس نيجلال الد: به کوشش ؛المُحرقةنقد الصواعق  فيالمُهرقة  الصوارم ؛بن شريف الدين نوراالله، شوشتري .٧٤

 ق. ١٣٦٧، النهضة مطبعة ران:

 مکتبة قم:، ينجف يمرعش نيالد شهاب دي: سبه کوشش ؛الحق إحقاق شرح_________________؛  .٧٥

 .تابي، ينجف يمرعش ةااللهيآ

، التراث اءيارإحد بيروت:، يترک يمصطفالأرناؤوط،  : أحمدبه کوشش ؛اتيبالوف الوافي بن ايبک؛ ليخل، يصفد .٧٦

 ق. ١٤٢٠

 .تابينا، : بيجا، بييأعظم الرحمن بيحب :به کوشش ؛المصنف ؛بن همام عبدالرزاق، صنعاني .٧٧

 ق. ١٤١٧ي، سلاما انتشارات دفتر قم: ؛ القرآنيرتفس فيزان يالم ؛ينمحمدحس ديس ،يطبائطبا .٧٨

 ١٤١٥، ينالحرم دارقاهرة: ، ينالحرم ق بداري: قسم التحقبه کوشش ؛وسطالا المعجم ؛أحمد بن مانيسل، طبراني .٧٩

 ق.

 .تابي، العربي التراث اءيإح ، داريالسلف ديعبدالمجي : حمدبه کوشش ؛يرالمعجم الکب __________؛____ .٨٠

  ق. ١٣٨٥، ةيدريالح المکتبة ؛ نجف:خبارلاغرر ا نوار فيلاا مشکاة ؛بن حسن يعل، يطبرس .٨١

 قم: ،ياحمد محمود :به کوشش ؛ع)طالب (أبي بن يإمامة عل في المسترشد ؛ريجر بن محمد، آملي کبير يطبر .٨٢

 ق. ١٤١٥، کوشانپور مطبعة

 ق. ١٤١٣ قم: مؤسسة البعثة، مامة؛الادلائل  ؛ريجر ، محمد بني آملي صغيرطبر .٨٣

 ق. ١٣٨٧، دار التراث بيروت:م، يابراه بوالفضلا محمد :به کوشش ؛يالطبر خيتار ؛ريجر بن محمد، يطبر .٨٤



 ١٣٩٨بيستم، بهار و تابستان  ةشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قيم  ٢٩٤

  
  
  
  

 .تابي، يالإسلام النشر مؤسسة قم: ؛العشر الرسائل ؛حسن بن ، محمديطوس .٨٥

 ق. ١٤٢٠ي، الطباطبائ المحقق مکتبة قم: ؛الفهرست _____________؛ .٨٦

، ةيالإسلام الکتب دار ران:، خرسان يحسن موسو: به کوشش ؛حکاملااب يذ _____________؛ .٨٧

 ق. ١٤٠٧

 ق. ١٤١١، عةيالش فقه ةمؤسس بيروت: ؛مصباح المتهجد _____________؛ .٨٨

، ٣شنه پژوهش، يخ در آيتار ؛»معرفة الائمة المهمة فيالفصول کتاب  ابيينقد و ارز« ؛ينحس، يعبدالمحمد .٨٩

 ش. ١٣٨٢

 .تابي، مکتبة الدار ينة المنورة:المد ؛الثقاتمعرفة  بن عبداالله؛أحمد ، يعجل .٩٠

 ،ر الذخائردا نجف: العلوم، بحر : محمدصادقبه کوشش ؛يالحل العلامة رجال ؛وسفيحسن بن  ،يحلعلامه  .٩١

 ق. ١٤١١

سه مؤس قم:، : جعفر سبحانيبه کوشش ؛عتقادلاد ايتجرشرح  فيالمراد  کشف _________________؛ .٩٢

 .ش١٣٨٢، ع)(امام صادق

 ١٣٨٠، ةيلعلما المطبعة ران:، محلاتي رسولى دهاشمي: سبه کوشش ؛ياشي العيرتفس ؛مسعود بن ، محمدياشيع .٩٣

 ق.

 .ش ١٣٧٥، يرض قم: ؛ينالمتعظ ةيربص و ينالواعظ روضة ؛احمد نب محمد ،يشابورين فتال .٩٤

وت: عالم يرسعد، ب يط؛ فهميق: احمد حطيتحق ؛خيالتار أخبار الدول و آثار الدول في قرماني، احمد بن يوسف؛ .٩٥

  تا.بي الکتب.

 ق. ١٤١٨ ي،الهاد قم:، لانييهاشم م ديس :به کوشش ؛ضاءيالب اللمعة ؛ي بن احمدمحمدعل، قراچه داغي .٩٦

 .تابي، مکتبة الصدر ران:، نييامي : محمدهادبه کوشش ؛لقابلااو  الکني ؛عباس، يقم .٩٧

 ق. ١٤٠٤، دار الکتاب قم:، جزائريموسوي  بي: طبه کوشش ؛ي القميرتفس ؛ميبن ابراه يعل، قمي .٩٨

  ق. ١٤٢٥، دياله أنوار قم: العلوم، بحر : محمدصادقبه کوشش ؛الرجال تکملة ؛النبى عبد، يکاظم .٩٩

د ادله و نق يمکرقرآن  يدفع بر نزولصدوق  خيش ييروا استدلال« ؛محسن، گراب کارهيمد؛ ، محمودييمکر .١٠٠

  ش. ١٣٩٠زمستان ، ٦٢ش مجله علوم حديث، ؛»مخالفان

  .ش ١٣٦٣، تيالب آل مؤسسة قم:، ييرجا يمهد: به کوشش ؛يرجال الکش ؛عمر بن ، محمديکش .١٠١

 ق. ١٣٨٨، ةيالإسلام الکتب دار ران:، يغفار اکبريعل: به کوشش ؛الکافي ؛عقوبي بن ، محمدنييکل .١٠٢

 ق. ١٤٠٢، ةيالعلم المطبعة قم: ،يزدي انيعرفان غلامرضا :به کوشش ؛الزهد ؛ديبن سع ينحس، ياهواز کوفي .١٠٣

 .تابي، اةيلحا مکتبة ارد بيروت: ؛دةيعقو  علم ع)،الصادق ( ماملاا ؛رمضان، لاوند .١٠٤

 ق. ١٤١٠، دار الکتب العلمية بيروت: ؛يالترمذجامع بشرح  يحوذالا تحفة الرحمن؛ عبد محمد ،يمبارکفور .١٠٥

 ؤسسةم بيروت:السقا،  صفوة خي، الشانييح يبکر: به کوشش ؛کتر العمال ي بن حسام الدين؛، علمتقي .١٠٦

  ق. ١٤٠٩، الرسالة



 

    ٢٩٥   امام صادق (ع) از ابوبكر در سنجه نقد يحديث دوبارزادگ                                            

  ق. ١٤٠٣، العربي لتراثا اءيإح دار بيروت: ؛نوارلاا بحار ؛محمدباقر، يمجلس .١٠٧  

 ق. ١٤٢٦، انيانصار قم: ؛ةيالوصاثبات  ؛ينبن حس يعل، مسعودي .١٠٨

 ق. ١٤٠٩، الهجرة دار قم:داغر،  اسعد :به کوشش ؛الجوهر معادن و الذهب مروج ؛______________ .١٠٩

 .تابيدار الفکر،  بيروت: ؛المسلم حيصح ؛مسلم بن حجاج .١١٠

  ق. ١٤٢٢، ع)( تيالب آل؛ قم: مؤسسة الحقنهج لالصدق  دلائل ؛، محمدحسنمظفر .١١١

 ق. ١٣٩٩، دار التعارف بيروت: ؛زانيالم في عةيالش ؛محمدجواد ،هيمغن .١١٢

مفيد،  خيش کنگره قم:ع)، ( تيالب آل : مؤسسةبه کوشش ؛االلهحجج معرفة  رشاد فيالا محمد؛ بن د، محمديمف .١١٣

 ق [الف]. ١٤١٣

 ١٤١٣مفيد، خ يش کنگره قم:، يغفار اکبريعل ،استادولى ين: حسششبه کو ؛ماليالا ____________؛ .١١٤

 ق [ب].

 ق [ج]. ١٤١٣مفيد،  خيکنگره ش قم:، يفيشريرمبه کوشش: علي  ؛ةالمختار الفصول ____________؛ .١١٥

 ١٤١٤مفيد، خ يکنگره ش قم:، يدرگاه ينحس: به کوشش ؛ةيمامالااعتقادات  حيتصح ____________؛ .١١٦

 ق.

لکتب دار ا بيروت:، عبدالسلام : أحمدبه کوشش ؛ريالقد ضيف بن تاج العارفين؛ف والرؤ عبد مدمح، يمناو .١١٧

 ق. ١٤١٥، العلمية

 بيروت: حسن،ي کسرو ديس ،يبندار مانيسل : عبدالغفاربه کوشش ؛يالسنن الکبر علي؛ بن أحمد، ينسائ .١١٨

 ق.١٤١١، دارالکتب العلمية

، ثةيالحدي نوين مکتبةران:  ،نييام ي: محمدهادبه کوشش ؛ع)( ينالمؤمن يرمأخصائص  ___________؛ .١١٩

 .تابي

وت، دار الکتب يرب ة؛اهل البدع و الزندق يالرد عل في الصواعق المحرقة هيثمي، احمد بن محمد بن حجر؛ .١٢٠

 .ق[الف] ١٤٠٨، ةيالعلم

 ق[ب]. ١٤٠٨، ميةدار الکتب العل بيروت: ؛الفوائدالزوائد و منبع مجمع  ؛بکر بن ابي يعل، يثميه .١٢١

 ق. ١٣٩٩، العربي التراث اءيإح دار بيروت: ؛معجم البلدان ؛ياقوت بن عبداالله، يحموياقوت  .١٢٢

 تا.، بیوت: دار صادريرب؛ یعقوبيال خيتاراسحاق؛  بن احمد عقوبى،ي .١٢٣

  

 


